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Abstract 
Undoubtedly, if the wife's refusal to comply (tamkīn i.e., the fulfillment of marital duties) is 
not grounded in a legitimate Sharʿī justification, her entitlement to alimony (nafaqah)  is 
extinguished due to the impediment of nushūz (disobedience). A contentious issue arises, 
however, with respect to non-compliance stemming from the exercise of the wife’s right of 
retention (ḥaqq al-ḥabs). According to Article 1085 of the Iranian Civil Code, as well as the 
prevalent view among contemporary jurists, such refusal does not nullify the wife's 
entitlement to alimony. Because, on the one hand, the obligation of alimony is established 
upon the mere conclusion of the marriage contract (ʿaqd al-nikāḥ), and on the other hand, the 
wife’s initial refusal to render conjugal submission until the receiving of her dowry (mahr) 
constitutes a well-established legal and Sharʿī right. Therefore, since nushūz, requires 
unlawful defiance and disobedience, it is not realized in this context, and the obligation of 
alimony remains intact. Conversely, many classical and later prominent Imāmī jurists reject 
the independent causal efficacy of the marriage contract in establishing the obligation of 
alimony. They argue that alimony is conditional upon both the conclusion of the marriage and 
the wife's actual compliance. From this perspective, not only nushūz, but even a voluntary 
non- compliance—despite being based on the legitimate exercise of the right of retention—
would suffice to extinguish the obligation to pay alimony. The authors of the present study, 
by using a descriptive-analytical methodology, have critically reviewed the basis 
documentations of these two jurisprudential opinions. While the reasoning of earlier jurists—
based on sources such as the Qur'anic verse "Consort with them in kindness" (Qur'an 4:19), 
the legal principle of the impossibility of combining identical source and different effects, the 
impermissibility of obligating a counter-value when its nature is unknown, and various 
narrations—raises significant doubts and warrants careful scrutiny, the prevailing practice of 
the religious community (sīrat al-mutasharriʿah) and a cumulative analysis of the evidentiary 
indicators ultimately lead the researchers to favor the viewpoint of the classical jurists: namely, 
that the wife’s compliance is a condition for the obligation of alimony. Accordingly, it appears 
that Article 1085 of the Iranian Civil Code, which upholds the wife’s right to alimony during 
her exercise of the right of retention, requires fundamental reconsideration and revision. 
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 دهی چک 
شوهر ساقط ۀ  عهد از    مانعیت نشوز   دلیل به   وی ۀ  وجوب نفق،  تمکین زوجه مستند به مجوز شرعی نباشد عدم گمان چنانچه  بی 

نیز   قانون مدنی   1085ۀ  ماد ۀ  برپایاست که  حق حبس    اعمال   از ناشی   تمکینِعدم   ز ی برانگچالش ۀ  مسئل.  شود می  دیدگاه   و 

هر شو ۀ  نفقه با مجرد عقد نکاح بر ذم،  ازسوییراکه چ  ؛نخواهد بود   زوجهۀ  مسقط حق نفقاین امتناع  ، مشهور فقیهان معاصر

می  ازد استقرار  و  زوجه نامت ،  گرسو ی یابد  شرعی  و  مسلم  حق  مهریه  دریافت  زمان  تا  ابتدایی  تمکین  از  زوجه  . است   اع 

برابر   در اما    ؛ نفقه را زائل گرداند وجوب  شود تا  محقق نمی   ، است   سرپیچی نامشروع   عنصر   متقوم به نشوز که    ترتیب این به 

عقد و تمکین   ۀ دوگان  به  شروط وجوب نفقه را م، با انکار سببیت استقلالیِ عقد  امامیه قدمای متأخران و  مشهور ، این نگرش 

مسقط   ، باشد   حبس تمکین نیز گرچه مستند به حق شرعیِاختیاری  که فقدان  ،  نه فقط نشوز   ای که گونه ه ب   د؛ ان زوجه دانسته 

به بازخوانش ،  است   درآمده تحریر  ۀ  به رشتتحلیلی  ـ    روش توصیفی   نگارندگان در پژوهش حاضر که با .  نفقه خواهد بود 

وحدت ۀ  استحال،  »عاشروهن بالمعروف« ۀ  مچون آی ه ،  دلایل فقیهان متقدم.  اند خته پردا  دیدگاه فقهی انتقادی مستندات این دو  

و تجمیع متشرعه  ۀ  اما سیر   ؛ محل تأملات جدی است ،  روایات   ایجاب عوض مجهول و ۀ  استحالو  ،  مصدر و تعدد صادر

 ؛ یعنی شرطیت تمکین در وجوب نفقه رهنمون ساخت  ،به دیدگاه قدماء   در پایان   پژوهشگران را ،  اطمینان  موجبات قراینِ  

حق حبس برای زوجه همچنان ثابت قانون مدنی که حق دریافت نفقه را در زمان اعمال    1085ۀ  ماد   رسدبه نظر می ،  رو ازاین 

 . است   مند نیاز به تجدیدنظر و بازبینی اساسی  ، پنداردمی 

 . نفقه ،  نشوز،  قانون مدنی   1085  ۀماد حق حبس، تمکین،    :ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
تعهدی    درمقابل از طرفین    هریک که    ای گونه ه ب   ، وعی الزام و التزام وجود دارد عقود ن   همگی در  

از انجام تعهدات خود    ها آن ممکن است طرفین یا یکی از  ،  حال بااین .  اند اند مسئول که پذیرفته 

توانند برای پیشگیری از چنین مشکلاتی و تضمین اجرای مفاد  که البته آنان می د  کن استنکاف  

یکی  .  از ابزار شرط ضمن عقد جهت تمهید تضمیناتی برابر مقررات قانونی بهره گیرند ،  قرارداد 

حق  .  اعمال حق حبس است ، سازی درجهت اجرای مفاد عقد پشتوانه های تضمین و دیگر از راه 

تعهد از جانب طرف    انجام عدم توانند درصورت  حبس از حقوق مدنی است که متعاقدین می 

از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم    هریک قانون مدنی    377ۀ  ماد   برابر با .  ند کن دیگر از آن استفاده  

جل  ؤ م مگر اینکه مبیع یا ثمن    ، مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود 

حق حبس در بیشتر  .  صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود دراین که  باشد  

  کرده نعکاس پیدا  المللی ا های بین و در معاهدات و کنوانسیون   ، شده   فته های حقوقی دنیا پذیر نظام 

قانون تجارت است که صریحاً    371  ۀ ماد اسلامی ایران تنها    مصوب جمهوری   در قوانین .  است 

دیگری نظیر حق خودداری از تسلیم    تعابیر ،  قوانین   دیگر اما در    ؛ است   کرده   تعبیر به حق حبس 

.  ( 1108 ، 1102، 337ۀ ماد ک: ن )   استفاده شده است امتناع از ایفای وظایف زناشویی ،  مبیع یا ثمن 

دریافت مهر در امتناع از آمیزش  عدم حقی است که زوجه درصورت  ،  حق حبس   یکی از مصادیق 

تواند تا مهر به او تسلیم نشده  دارد: »زن می بیان می   قانون مدنی   1085ۀ  ماد .  جنسی با زوج دارد 

امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این    ، وظایفی که در مقابل شوهر دارد   از ایفای 

ۀ  نظری گذار و فقهای معاصر امامیه را به سمت  ن ذهنیتی که قانو   «. مسقط حق نفقه نخواهد بود امتناع  

گاری عقد در ایجاب نفقه بوده  ان مستقل ،  سقوط نفقه در زمان حق حبس سوق داده است عدم 

شوهر  ۀ  بر عهد   نفقه ،  شود   منعقد صحیح   شکل به   زوجیت  عقد   هرگاه ، براساس این نگرش .  است 

  امتناع نامشروع   ، را از میان بردارد الزام به پرداخت نفقه  تواند  و تنها عنصری که می   یابد استقرار می 

  مشروع   کاملًا  رو که ازآن ،  حبس   زوجه در زمان اعمال حق   امتناع ،  بنابراین   ؛ از تمکین است   همسر 

نشوز  مح ،  است  نمی و    نیست قق  نفقه  تعلق  از  نوشته   وجو جست اما    ؛ شود مانع  فقهی    های در 
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این   نگاری عقد در  ا رسد مستقل به نظر می زیرا  ؛  است   کرده مند  دغدغه   زمینه نگارندگان را در 

  چنین ذهنیتی میان   ویژه اینکه به   ؛ مستند متقنی نیست   گرم به پشت   است که پنداری  نفقه ایجاب  

موجود  ۀ  به بررسی انتقادی ادل نویسندگان  ،  رو در جستار پیش .  ندارد وجود  قدمای امامیه و متأخران  

نخست با واکاوی   در گام آنان   اند. همت گمارده وضعیت نفقه در زمان اعمال حق حبس  دربارۀ 

ۀ  نظری با واکاوی انتقادی  در گام دوم    و   «شرطیت تمکین در وجوب نفقه » ۀ  نظری   دلایل انتقادی  

ۀ  پیوند با پیشین در  .  اند نشسته دو نظریه    به قضاوت میان این   «سببیت استقلالی عقد در وجوب نفقه » 

نگارش  ۀ به رشت های قضایی  و نقد رویه   آن ۀ  ادل  ارزیابی ، حق حبس   دربارۀ   مقالاتی ، این پژوهش 

،  زاده فتاح ؛  27- 5 ص ،  1390،  زاده اردبیلی عظیم ؛  142- 127ص  ،  1396،  غیاثی ثانی ) است    درآمده 

اما تاکنون    ؛ ( 211- 185ص  ،  1399،  ی و مقصود   ، ی اک ی ن   ی فروتن، مقدم، داداش ؛  48- 29ص  ،  1391

  مذکورۀ  آن در بازنگری ماد   تأثیر و    زمان اعمال این حق   وضعیت نفقه در فقهی  پژوهشی به بررسی  

مسلم تلقی شده  فرض  پیش   ه بس هموار در زمان حق ح سقوط نفقه  عدم گویی  .  است نپرداخته  

که    ولی نکته این است   ؛ شود شرطیت تمکین و مانعیت نشوز دیده می   زمینۀ در   مقالاتی .  است 

و    ۀ مسئل ،  تمکین   ۀ گستر   ازجمله   ، های حقوقی به جنبه   تنها ،  ها آن نگارندگان   تمکین  اثبات  بار 

اما متعرض وضعیت فقهی نفقه در زمان اعمال حق    ؛ ند ا ه پرداخت متعارض قضایی    های بررسی رویه 

 .  اند نشده ،  حبس زوجه که موضوع این جستار است 

 مصطلحات  شناسی مفهوم 

 تمکین   ـ

کار   به  ییا توانمندسازی کسی برای دستیابی به هدف ،  پذیرش فرمان دیگری معنای  به   »تمکین«

در اصطلاح .  ( 53ص  ،  2ج  ،  1375،  طریحی ؛  875  ص ،  1ج  ،  ق   1429،  ی راغب اصفهان )   رود می 

به  ،  حقوقی  تقسیم   خاص   ۀ دوگان »تمکین«  می و عام  از   تمکین .  شود بندی  است  عبارت  عام 

از همسر خود در زندگی مشترک  در امور   هماهنگی   شامل همکاری وکه    اطاعت کلی زن 

خاص به تمکین ،  مقابل در.  ( 151ص  ،  1384،  و امامی   ،ی ئ صفا)   و احترام به شوهر است  زندگی

روابط انجام   ص ،  1371،  کاتوزیان )   شودزناشویی دربرابر شوهر محدود می   تکالیف زن در 

دانان براین باورند که اکثریت حقوق .  است   بحثمحل   1085  ۀدر ماد   مفهوم »تمکین«.  ( 289
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 هایاین تفسیر با نظر .  ( 665ص  ،  1390،  کاتوزیان )   مدنظر است ،  معنای خاص آن تمکین به 

های و نظریه   1381/ 30/5مورخ    5455  ۀ شمار   ۀ ویژه در نظریبه ؛  شود حقوقی نیز تأیید می   ۀادار 

شماره  به   برخی،  درمقابل .  80/ 1/7مورخ    6077/7و    30/5/81مورخ    7/ 545های  دیگر 

 واز امتناع از تمکین عام ج ، برحق امتناع از تمکین خاص زن علاوه  که  دانان اعتقاد دارندحقوق 

،  ازمنظر فقهی .  ( 947ص  ،  2ج  ،  1382،  ی عل   ، ی حائر؛  267ص  ،  1375،  شایگان )   را نیز دارد 

در کتاب نکاح فقیهان از .  نه در لسان فقهای امامیه وجود دارد و نه در روایات ،  مذکور   ۀ دوگان 

لاح ط که منطبق بر اص ند  کن می را به معنایی تفسیر    اند و آن تمکین یا تمکین تام استفاده کرده 

ص ، 2ج ،  ق   1406، براج ابن ؛  11ص ، 6ج ،  ق   1387، طوسی )  تمکین خاص در حقوق است 

لازم از  مان شود که تمکیننظر گ شاید در بادی . ( 291، ص  2، ج  ق  1408؛ محقق حلی،  347

م را همچون  عا امتناع از تمکین ،  نشوز   ۀمسئل ولی در    ؛است تمکین خاص    تنها  دیدگاه فقیهان

، سبزواری )   شوداند که سبب سقوط نفقه می کرده محقق نشوز معرفی  ،  خاص تمکین امتناع از  

جمع میان کلمات فقیهان نشان   رو ؛ ازاین ( 755ص  ،  1380،  اصفهانی ؛  220ص  ،  25ج  ،  ق   1430

نگرش    دهد می  دیدگ   ن ا ایش که  قانوگذار  با  ماد اه  است: (  1108)   مذکور   ۀ در  وظایف   همسو 

تمکین ز  همان  یا  تمکین ،  وجیت  عام    مجموع  و  نفق  ای گونه به   ؛ استخاص  با زو   ۀ که  جه 

 . شود عام یا خاص ساقط می  از تمکین  هریک استنکاف از 

 حق حبسـ  

مفهومی است ،  فقهی و حقوقی   در اصطلاح.  است   و توقیف   معنای بازداشتن در لغت به   »حبس«

مال موضوع معامله   تواند از تسلیم می عقد    از طرفین   هریکبدین معنا که  ،  معوض   به عقود  ناظر 

ه اجرای ای ک گونه به ؛  مقابل نیز به تعهد خویش عمل کند تا طرف  د کندیگر خودداری  به طرف 

مدنی   قانون  377 ۀ حقوقی در ماد   نهاد مبنای این  .  زمان تحقق یابد صورت هم متقابل به  تعهدات 

 عمومی  ول قواعد مشم،  شود محسوب می عقود    ۀزمر نکاح نیز در  ازآنجاکه عقد   آمده است و 

 . خواهد بود   حبس   تعهدات و امکان اعمال حق   شرط صحت ازجمله ، حاکم بر معاملات 

 نفقهـ  

   مجموعه نیازهای   به ،  و در فقه اسلامی ،  زندگی   مال برای تأمین  معنای صرف نفقه در لغت به 
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شود که تأمین ملزومات معیشتی اطلاق می   دیگرمسکن و  ،  پوشاک ،  متعارف زوجه مانند خوراک 

 برخاسته از پیوند زوجیت و برمبنای آیات،  شرعی   این الزام.  شوهر نهاده شده است ۀ  آن بر عهد 

نفقه شامل نیازهایی است که با ،  مدنی   قانون  1107  ۀماد مطابق  .  روایات و اجماع فقهاست   و 

بلکه مسئولیتی ،  مالی   نفقه نه صرفاً کمک ،  اسلامی   ازمنظر فقه.  زمانه تناسب دارد   شأن زن و عرف 

 . حقوقی و اخلاقی برای حفظ توازن و آرامش در ساختار خانواده است 

 در وجوب نفقه شرطیت تمکین ۀ  ادل.  ۱

 اجماع .  ۱  - ۱

بودن این   ی و اجماع  شهرت ،  پرداخت نفقه شدن  واجب  در    شرطیت تمکین   دلیل بر  نخستین 

، تبریزی   سبحانی ؛  634ص  ،  2ج  ،  1382،  هاشمی شاهرودی )  استامامیه  فقیهان  میان    شرط 

 کهالبته    تمکین   یت شرط   مشهور بودن .  ( 794ص  ،  3ج  ،  تا بی ،  سیفی؛  476 ص،  4ج  ،  ق   1429

این نظریه  اشتهاربه ، فقهی  یی در منابع وجو جست  پژوهشگران با اندک ،  چه ؛ حاشاپذیر نیست 

، 5ج  ،  تا بی ،  ی عاملى غرو؛  342ص  ،  2ج  ،  ق   1416،  تبریزى   ی سبحان)   اذعان خواهند داشت

؛ 140ص  ،  5ج  ،  ق   1407)   فقهی خود   در سه کتاب   همچون شیخ طوسی فقیهانی  .  ( 370 ص

دیلمی  ،  ( 475ص  ،  ق   1400؛  315ص  ،  4ج  ،  ق   1387 قاضی  ،  ( 156ص  ،  ق 1414) سلار 

 کیدرى  یشابور ین   یهق یب   ،( 285ص  ،  ق   1408) حمزه  ابن ،  ( 347ص  ،  2 ج ،  ق 1406)  براج ابن 

و (  347ص  ،  2ج  ،  ق 1408)   محقق حلی،  ( 487 ص،  ق   1405) سعید  ابن ،  ( 445ص  ،  1374) 

 1411؛  36ص  ،  2ج  ،  ق   1410؛  103ص  ،  3ج  ،  ق 1413)  ترین آثار خویش در مهم   علامه حلی 

سبب نفقه   تنها را   و عقدِ  اند کرده به شرطیت تمکین در وجوب نفقه تصریح  (  144ص  ،  ق 

م  نگرش ،  همچنین .  اند ندانسته  تمکین استچیره  نیز شرطیت  متأخران  اردبیلى، )   یان  مقدس 

، ص  2ق، ج  1401فیض کاشانی،  ؛  181ص  ،  3ج  ،  م 1999،  صیمرى ؛  293، ص  9 ق، ج  1403

 . ( 81ص ، 3 ج ،  ق   1424،  ی انصار؛  216ص ، 19ج ،  ق   1422  ،حسن   ، کاشف الغطاء ؛176

آیا ،  حال بااین  اینکه  شهرت افزون   مزبور  ط شر  در  اجماع ،  بر  استهم    به حد  نه ی   رسیده  ، ا 

 1420)   دهدنسبت می   به مشهور   فقط را  حلی شرطیت تمکین    ه علام ؛  نظر وجود دارد اختلاف 

به   و   ردگذا می پا را فراتر    شرح صغیر در    ریاض صاحب  ،  او   ازپس ولی    ؛( 45 ص،  2ج  ،  ق 
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ریاض در    و(  412 ص،  2ج ،  1368، ی طباطبائى کربلائ)  کند این دیدگاه میل می اجماعی بودن  
نگاشته   وی در ابتدا.  برساند اثبات  به  اجماع را    تا   کند کوشش می   بیشتر  ورزیبا استدلال   المسائل

شرط    : است  این  دانستن  است»شرط  مشهور  اصحاب  باشد چه بلکه    ، میان  اجماعی  . بسا 

 د محققدینیافتیم مگر تر   چه ظاهراً  چه صریحاً  مخالفی در این مسئله   فقیهِ،  که ما   براین افزون 

 ]با اجماع[  موجب مخالفت  تنهایی به   این که    قواعد فاضل در    اشکال و    شرایع  حلی در کتاب

 «باشدمی   که اعتبار این شرط میان اصحاب اظهر  است   کرده  اینکه محقق تصریح   هعلاو ه ب .  نیست 

اجماعی که ادعا سازی  استوار   منظور به   ایشان .  ( 164ص  ،  12ج  ،  ق   1418،  ی طباطبائى کربلائ ) 

این در   «الأصحاب »ۀ  اول به واژ ۀ  در مرحل  :کند می   استدلال  از فقیهان   عبارتبه دو  ،  است   کرده

محقق  اعتباره   که   عبارت  می   ]تمکین[   »والأظهر  استناد  الأصحاب«  که ازآنجایی ؛  ورزد بین 

 توان دریافتمی ،  کند استغراق افراد جنس را می ۀ  لام است و افاد جمع محلی به    «الأصحاب» 

محقق  مقصود  از اصحاب که  امامیه تک ،  حلی  فقهای  مدعی   حلی   محقق   درنتیجه.  است  تک 

سراغ عبارت شهید   دوم به ۀ  در مرحل.  نه مجرد شهرت   است تمکین بوده    یتشرط   اجماع بر

وجود عدم تمکین را    خود بر شرطیت ۀ  دلیل عمد   ثانیشهید ؛  رود می   ۀ ضۀ البهیالرو ثانی در کتاب  

سخن دلالت بر اجماعی بودن    این   ریاض   صاحب   منظر که از   است   مخالف در میان فقها دانسته 

دارد تمکین در    شرطیت  به  ؛  نفقه  این است که ،  ایشان ۀ  عقیدچون  ثانی  دأب و منش شهید 

ۀ پشتوان   ثانیوقتی شهید   رو ازاین   ؛دهد قرار نمی فتوا  مستند    تنهایی به خلاف را  عدم شهرت و  

که اجماع نیرومندی در این دهد  بانگ آن می ،  قرار داده است «  الخلاف   عدم » دیدگاه خود را  

 . ( 165ص  ،  12ج ،  ق   1418، ی طباطبائى کربلائ )   مسئله وجود دارد

ت یا ل اس اجماع یا محصّ.  أمل است محل ت   ی اجماع در این مسئله از جهات ،  نظر نگارندگان به 

اجماع    و  است   )ع(  معصوم   رأیاطمینانی از    کاشفیت در گرو    اعتبار اجماع محصل؛  منقول 

هرچند شهرت نیرومندی .  شود واحد معتبر می   حجیت خبر ۀ  نهایت با اندراج تحت ادل در ،  منقول 

را موجب نفقه   ادریس ابن   اولًا  زیرا  ؛ است  اجماع محصل منتفی  ولی  ؛ در این مسئله وجود دارد 

 گفتنی است که.  زوجه   داند نه تمکین تنهایی می ه عقد نکاح ب ،  قدما   میان  رایج  برخلاف نگرش 

، است و حتی در عبارات نخستین خود   به عقد نکاح نکردهمنوط وجوب نفقه را    ایشان صریحاً 
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ص ،  2ج  ،  ق   1410)   که ممکن است در ابتدا فریبنده باشد  گوید از شرطیت تمکین سخن می 

نفق   ؛ ( 654 در  او  عبارت  به  توجه  با  می ،  صغیره ۀ  وجز ۀ  ولی  مقصودش  شویم  متوجه  از که 

تمکین  تعلیقی  ،  شرطیت  از همان    که   است تمکین  است  نفق  ؛ نشوز عدم عبارت  ۀ زوج ۀ  زیرا 

زوجات واجب دانسته ۀ نفقۀ  عمومیت ادلا استناد به ب،  ا با اینکه قدرت بر تمکین ندارد رره  ی غ ص 

 تنهاییبه سبب نفقه را عقد که  دهد  نشان می  این. ( 655ص  ،  2ق، ج   1410،  ادریس ابن ) است 

 تمکین  اگر چون    ؛به شرط شیء باشد است نه اینکه تمکین    شرط لا اخذ شدهه  ب داند و نشوز  می 

شرطیت   دربارۀ شیخ مفید    ثانیاً  ؛ شد صغیره قائل به نفقه می ۀ  نباید در زوج ،  دانست می شرط    را 

بسا چه   و (  518 ص،  ق 1413،  مفید)   اند حرفی به میان نیاورده اثباتاً   یا   نفیاً،  شرطیت تمکین عدم یا  

 شبیری )  باشد نه تمکین   نکاح   بر عقد  نفقه وجوب    توقف ،  مفید   های شیخ عبارت مستفاد از برخی  

 استاین اجماع مدرکی  ،  اجماع محصل   بر فرض وجود   ثالثاً  ؛ ( 7986ص  ،  25 ج،  تا بی ،  ی زنجان

، ی خوانسارموسوی  ؛  54ص  ،  2ج  ،  م 2007،  ایروانی )  و اجماع مدرکی تهی از ارزش است 

  صرف احتمال مدرکی بودن اجماعاصولیان  ۀ  عقید به ،  براین افزون   ؛( 353ص  ،  5  ج،  ق   1355

،  ق 1430 ، کاظم   ، حائری ؛  11ص ، 1ج ،  ق 1413،  ی قم   یطباطبائ )  برد تبار آن را از بین می اع   هم 

 معتبر،  اصولیان   اصطلاح   تعبدی که در   اجماع   اساساً  شاید بتوان گفت ،  رابعاً  ؛ ( 262ص  ،  2ج  

تنها   تعبدی نیز   اجماع   چون ؛  است   مدرکی   ذاتاًو آن هم    رد نداوجود خارجی  ،  شود تلقی می 

ست وتوقف بر بیان ا هم م  رأی معصوم   و باشد      معصوم   از رأی زمانی معتبر است که کاشف  

. شود شود و گاهی نمی مکتوب می  توسط راویان  گاه   همان مدرک است که  و این بیان هم عیناً 

دلیل مدرکی به   گویند اجماع می   اصول اهل  .  رسد نمی   هم  رسد و گاهی می دست ما  گاهی به 

زیرا   ؛ را بررسی کرد   حجت نیست و باید خود نص   ، است   به ما واصل شده اجماع  مستند  اینکه  

جهت به   راتعبدی    اجماع ولی    ؛باشد   متفاوت واصل    نص   جمعین از مُ  ممکن است فهم ما با فهم

وجود نص   کشف  که  معتبر  از  رس ی  قدما  ما    ، ده یبه  به  می ،  است   نرسیده ولی  . دانند حجت 

نصی  که  درحالی  همین  اجماع در  آن    تعبدی   که  از  خ ،  است کاشف  است   های وانش ممکن 

 . اند الغا کرده  اینجا  را در   مذکور   احتمال  ولی   ؛ متفاوتی وجود داشته باشد 

 گرم  پشت   ی منقول   اجماع   اولًارسد:  ملاحظاتی به نظر می نیز    ریاض   نقول صاحب م   اجماع   بارۀ در 
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با استظهار حدسی    ریاض ب  آنکه صاح حال ،  باشد حسی    اخبار   که   است خبر واحد    حجیت ۀ  ادل   به 

زیرا  ؛  است دور از ذهن    کمی   استظهار ایشان گویا   ثانیاً   ؛ نقل اجماع کرده است فقیهان    از سخنان 

  از «  ظاهر »   دهد نشان می کند که  استفاده می «  الأظهر » ۀ  واژ لی در سخن خود از  ح محقق ،  ازسویی 

،  ازدگرسو .  رطیت است ش همان    گرچه اظهر  ؛ تمکین است  شرطیت عدم ،  اصحاب از   برخی  سخنان 

ۀ  در بسیاری از موارد با ملاحظ   عرف ،  چه ؛  تک افراد ندارد نیز دلالتی بر استغراق تک «  الأصحاب » 

وجود    الخلاف در تعابیر شهید بر عدم دلالت    ثالثاً  ؛ برد استغراقی بهره می   عام   از الفاظ ،  اکثریت نه همه 

  «اجماع » از    صریحاً،  در کار باشد   نظر اتفاق   جایی که چراکه شهید در  ؛  درنگ است محل اجماع نیز  

که    کند می استفاده    «المشهور » از تعبیر    صریحاً   تمکین ۀ  در مسئل   شهید ،  گذشته از این .  کند ستفاده می ا 

 .  «ذ شا »   چه   ، «اشهر » چه در قامت    د وجود دار   هم در این مسئله   رقیبی   دیدگاه دهد  نشان می 

 بالمعروف«   روهنّ»عاشِۀ  آی .  ۱-2

آی  با  موظف ،  نساء   19  ۀ همسو  در   معاشرت   در ند  ا شوهران  ازجمله  همسران   نفقه ۀ  مسئل   با 

 معروف.  مراعات کنند را    « معروف » ،  ( 40ص  ،  3ج  ،  ق   1408،  طبرسی ؛  400ص  ،  تا بی ،  طریحی ) 

، ی طباطبائ)   د کننجامعه آن را بشناسند و انکار ن  یک شود که مردمان  اطلاق می   ای مقوله به هر  

ۀ آی دستور به معاشرت با زنان در   چون .  ( 374ص ، 4ج  ،  م  1990، رضا ؛  405ص ، 4ج ،  1374

بهمقیّ   شریفه امر    قهراً ،  شده است   «معروف»  قید  د  با  معاشر  بهمعناى  معاشرتى ،  همسران ت 

نفقه بین مردم   آنچه در پرداخت   و   باشد  شده و عرفی شناخته  مسلمانانکه در میان    خواهد بود 

دیگر در زمان عبارت به ) از تمکین زوجه  تا پیش   شوهران   که  این است   است   و مرسوم   معروف 

 مطلقات،  شریفه ۀ  آی ،  بنابراین   ؛ ( 169ص  ،  3ج  ،  1392،  اهتمام )   کنند نفقه را پرداخت نمی (  نامزدی 

و نسبت   است   زوجیت معرفی شده ،  نفقه   ع موضو   ها آن که در  ) را    وجوب پرداخت نفقهۀ  ادل 

قرار نکاحی  و وجوب آن را مخصوص عقد  زند می  تقیید ( است تمکین لابشرط  عدم تمکین و 

 . ( 165ص ، 13ج ،  ق   1418، ی طباطبائى کربلائ )  داده باشد   که در آن تمکین رخ  دهد می 

 اند که چنانچه جز این آیه مدرک دیگرىبیان داشته   ای از نویسندگان پاره ،  در نقد این استدلال 

  ،از تمکین امتناع بورزد که    را  زنى   نفقهوجوب  توانستیم بگوییم  می ،  بر وجوب نفقه در بین نبود 
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 مکارم)  که اطلاق دارند   د دار وجود  اى  متواتره   روایات   و (  7،  6/طلاق )   ولى آیات   ؛ گیرد دربرنمی 

 ۀ ا هستزیر؛  که نقد ایشان وارد نیست   رسد به نظر می   البته ؛  ( 14ص  ،  7ج  ،  ق 1424،  شیرازی 

ازنظر که مقید  درصورتی ،  تقیید ۀ  در مقول  آیه است وۀ  تقیید مطلقات به واسط ،  استدلال مزبور 

واحد نه  و  ،  د مانع است مقی    کوتاهی یا بلندی نه  ،  سند و دلالت صلاحیت قید زدن را داشته باشد 

ای متواتره   بار اگر اخ،  نمونه برای .  تواند در برابر تقیید ایستادگی کند می یا متواتر بودن دلیل مطلق  

« و موظف به آزادسازی یک برده است افطار عمدی  د »مکلف با  نبگوی که    دن باش  داشته وجود  

واحد تمام آن مطلقات را   خبر ،  شود ب مسلمان صادر  ۀ  بر لزوم عتق برد ر واحدی مبنی سپس خب

، حال بااین   اما ؛  چون اطلاق و تقیید از عوارض دلالت است نه سند   ؛کند از شمولیت ساقط می 

مقیّد   عنوان به   ، قرآن ۀ  آی  زیرا   ؛ ل مذکور همدل بود توان با استدلا چندان نمی ،  به نظر نویسندگان 

 گویا   که  ، پیشینی   نحو شود یا به لحاظ می   نحو پسینی یا به ،  نفقه ۀ  در مقایسه با مطلقات ادل  ، شأنی 

 بسا شارع مقدس باچه ، در فرض نخست  . رسد به نظر نمی  اثبات قیید قابل ت ، در هر دو صورت 

و خواهان رواج دستورات   داشته باشدشرعی    مجعول   به حکم   اشاره منحصراً  ،  در آیه   «معروف » 

در  «معروف» که برخی از مفسران  گونه همان ؛ رایج میان مردمان ۀ نه سیر   احکام شرعی باشد  و 

و ما است  اند که شارع برای ما توصیف کرده  به معروفی تفسیر کرده طور کلی  ه ب قرآنی را    آیات 

؛ 231ص  ،  1ج  ،  م 2010،  سمعانی ؛  434ص  ،  2ج  ،  ق 1414،  شوکانی )   خواندرا بدان فرامی 

به  ،  به شکل معروف زنان  با  دستور به معاشرت  ،  سان بدین .  ( 81ص  ،  9ج  ،  ق 1415،  ی آلوس 

مرا نهمعنای  است  معروف شرعی  پاسداشت  و   براساس  هم   شرعی   معروف  و   ،عرفی   عات 

که در آینده به ابعاد این مسئله  ، اطلاقی داشته باشند  نفقه واقعاًۀ که ادل البته درصورتی )  مطلقات 

پرداخت  به زوجه ،  ( خواهیم  نفقه  پرداخت  تمکین   ؛ است   شکل مطلق به   وجوب  ابتدایی   چه 

 .  تأمل است   تقیید محل  رو ازاین ؛  و چه حاصل نشود  ، حاصل شود 

   .اثبات نیستبلقاتقیید   ،آیه لحاظ کنیم  متأخر ازۀ  در رتبمطلقات را   که  ،نیز  دومدر فرض 

فقط شامل   ، و دلیل دیگر   ، «ب »و    «الف شامل»  ها آن فرض کنیم ما دو دلیل داریم که یکی از  

« فروبکاهد بنخست را تقیید بزند و مدلولش را به »   تواند دلیل دومی می   در صورتی .  « است ب » 
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لسان حکومت ،  مطلق دلیل    اگر   چراکه  ؛ ید نیست بر دلیل مق   ل مطلق ما حاکمدلی   که ازپیش بدانیم

نظارت   باشد مقیّ   بر و  داشته  قطع ،  د  نسبتبا  از  دلیل وخصوص   عموم   نظر  دو  میان  ، مطلق 

« را الف »،  د جای آنکه مقیّشود که به این می   نتیجه   مثال این  در  .  شود مطلق مقدم داشته می دلیل 

طراز هم و    ، مقید را گسترش مدلول    تفسیریه  با حکومت  لق است که این مط،  از مطلق خارج کند 

تمکین و ممکن است مطلقات   نفقه هم ۀ  در مسئل .  دهد می   خود قرار   ی که نفقه را لابشرط از 

زمانی   ازجهت   ت این مطلقا  ویژه اینکه به   ؛ ه باشند فشری ۀ  حاکم بر آی ،  کنند تمکین واجب می عدم 

، باری .  بخشد آیه را قوت می   بر   ها آن   حکومت تفسیریه  که امکان   اند صادر شده   مذکور ۀ  آی  بعداز 

است که میان مردمان رایج   در آیه همان معروف عرفی   «المعروف » اگر بتوانیم ثابت کنیم که  

 ولی نکته این است که اثباتِ   ؛تقیید دور از ذهن نیست دیگر  ،  شرعی   و نه معروف   است   شده 

ممکن   نهایت در   و   نباشدشاید کار آسانی    در آیات قرآن به معروف عرفی   «معروف »انصراف  

 . ندارد   ی خود اعتبارخودی و ظن نیز به   برسیم ظنی    یک انصراف  است به 

 مصدر و تعدد صادروحدت    ۀ استحال .  ۱-3

مهریه و  )   مختلف   عوض واحد دو    عقد از  عقد مستلزم این است که    مجرد به نفقه  شدن  واجب  

نیز باطل  ( واجب شدن نفقه به مجرد عقد ) ملزوم  ، باطل است   لازم که و ازآنجایی   پدید آید ( نفقه 

به نظر  .  ( 245ص  ،  ق   1416،  فرطوسی حویزی ؛  441ص  ،  8ج  ،  ق 1413،  شهید ثانی )   خواهد بود 

بضع و امکان استمتاع  )   ض معوّ   : یکی اینکه کرد تصور  توان  می دو بیان برای این تالی فاسد    رسد می 

اگر بنا  ؛  این عوض همان مهریه است ،  نکاح   یک عوض را درپی دارد که در عقد   همواره (  جنسی 

  ؛ عوض باشد واحد دارای دو    ض معوّ آید که  م می لاز ،  باشد نفقه هم دربرابر این معوض قرار بگیرد 

سبب مهریه است و چنانچه قائل شویم    معوض   عوض و ۀ  با اغماض از مسئل   عقد   دیگر اینکه 

شود که از  موجب می ،  تمکین در وجوب آن دخیل نیست  نفقه نیز متوقف بر اصل عقد است و 

گی نفقه به  وابست که  این است  از این استدلال  گویا مقصود  .  ب واحد دو مسبب صادر شود سب 

بیان    این قاعده .  ممتنع است   عقلًا  ؛ به همین دلیل است در فلسفه    الواحد ۀ  عقد مخالف با قاعد 

منشأ واحد را در واحد و  معناکه  بدین   ؛ شود واحد عقلًا جز یکی صادر نمی   که از سبب   دارد می 
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  یکی از دلایل .  ( 451ص  ،  1ج  ،  1380،  دینانی   ی م ی ابراه )   کرد   وجو جست منشأ کثیر را در کثیر باید  

  منشأ صدور دو معلول ،  علت   عنوان به گر بنا باشد واحدی  فلاسفه بر این قاعده آن است که ا 

واحد منشأ صدور »الف« و »آنچه الف    آید که علت لازم مى ،  باشد متفاوت همچون »الف« و»ب«  

باشد  نیست زیرا صدو ؛  نیست« واقع شده  الف«  ا   ر »ب« چیزى جز »ما لیس  این  مر اجتماع  و 

  ؛ ( 147ص  ،  3ج  ،  1375،  سهروردی ؛  461ص  ،  1ج  ،  ق   1411،  رازی فخر  )   نقیضین را در پِی دارد 

 .  سبب وجوب نفقه را تمکین بدانیم نه خود عقد   برای رهایی از این محذور لازم است ،  بنابراین 

در اصل این قاعده میان ارباب اندیشه دیدگاه یکسانی    اولًا  باید گفت:  در نقد این دلیل

ۀ  قاعد،  از متفکران چه از اهالی فلسفه و چه از دانشیان اصول   وجود ندارد و گویا بسیاری

، 1ج  ،  1382،  مینیخ؛  171ص  ،  5ج  ،  1381،  لنکرانی  یموحدفاضل  )  اندنپذیرفتهالواحد را  

و موجودات   این قاعده مختص به تکوینیات،  مزبورۀ  فرض صحت قاعد  بر  ثانیاً  ؛(282ص  

؛  477ص  ،  3ج  ،  1376،  خمینی؛  210ق، ص  1419بروجردی،  )  نه اعتباریات  است تأصّلیه  

دانش.  (288ص  ،  1ج  ،  ب  1390،  مکارم شیرازی که  در  و    فقه  اعتبار  موجودات  ساحت 

تکوین    با اعتباراتی متفاوت از جهان  و  فلسفی  توانیم بدون پیروی از قواعدمی،  است  یهمفهوم

تابعچراکه مقولات  ؛برویم  پیش به  میفلسفه  .  فلسفی  مُعتبرِ هستند نه قوانین  اعتباری  تواند 

  در این مجال  عقلی  فربهی قواعداید دقت داشت که بیشاما ب  ؛جذابیت فقه و اصول بیفزاید

شرعی  مُعتبر  ،  بنابراین  ؛بکشاند  های سختیبستبن  ن است فقه را به اسارت بگیرد و بهممک

  مهریه و بار دیگر سبب   بار سببیک،  بدون فرادیدداشت احکام فلسفیتواند عقد نکاح را  می

نفقه ،  دیگرعبارتبه  و  عوض عقد نکاح نیست  اساساًتوان گفت نفقه  می  ثالثاً  ؛نفقه قرار دهد

زوجیت است  ۀ  فقط سبب ایجاد رابطعقد  .  عوض آن  عنوانبهنه    ،از متفرعات عقد نکاح است

موضوع    تنها   نکاح،  دیگرسخنبه.  طلق برای زوجه قرار داده استم  لشکبهو شارع نفقه را  

تا با    باشد  نفقهوجوب  کند نه اینکه علت  ا درست میر  همسرۀ  نفق  به وجوب  شارع  حکم

مهریه و  )دو چیز  ۀ  تواند صادر کنندنمی(  نکاح)الواحد گفته شود یک چیز    ۀاستناد به قاعد

 .  باشد( نفقه
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 مجهول  عوض   جاب ی ا  ۀ استحال .  ۱-4

 مکان   و   زمان   و   شخصی   گوناگون ازجمله نیازهاى   همسران فراخور با عوامل ۀ  که نفق ازآنجایی 

نکاح آن است   عقد ۀ وسیل نفقه به شدن واجب  ۀ  لازم،  ثابتی نیست ۀ  دارای انداز   و   متفاوت است 

 ،زیرا جهالت در عوض ؛  که پذیرفتنی نیست   عوض قرار بگیرد   مجهول امر  ،  که براى معوّض 

، 10ج  ،  تا بی ،  عصفور آل ؛  441ص  ،  8ج  ،  ق   1413،  شهید ثانی )  سبب بطلان عقد خواهد بود 

، معامله باشد ۀ  کنند باطل ،  بودن عوض   بر فرض اینکه مجرد مجهول سد  نظر می اما به ؛  ( 66ص  

اما   ؛جنسی در نظر بگیریم   ایی دارد که نفقه را عوض استمتاع تنها درصورتی کار  این استدلال 

یعنی   ، نفقه موضوع وجوب  نکاح  با عقد  شرعی باشد که    یک حکم   نفقه ممکن است صرفاً

می   ، زوجیت  و شکل  ترتّ   گیرد  با  به ،  حکم   ب سپس  موظف  نفقه    شوهر  . شود می پرداخت 

معاملاتی که   ازجمله حکم شارع به بطلان معاملات غرری  ۀ  گذشته باید پرسید که فلسفازاین 

؛ نیست   فتنیمعاملات چندان پذیر  تعبدگرایی در قلمرو   چیست؟ ،  است   عوض مجهول   ها آن در  

 صدنیازمند ق  هاآن که انجام    معاملات اسبابی هستند برای درآمدزایی و گذران مطلوب زندگی 

جهت به   است   ارشادی   حکمی ،  غرری   رسد نهی شارع از بیع نظر می   به   ؛ بنابراین یست ن تقرب هم  

ص ،  5ج  ،  ق 1415،  ی انصار)   در جامعه  دفع ضرر از مردمان و فروبستن راه نزاع و درگیری

مله را عاتنها در مواردی بطلان م .  فراگیر موجب بطلان نیست   شکل مجهولیت به   بنابراین   ؛( 114

و کار    شود متضرر    مجهولیت عوض یا معوضۀ  واسط به   ه شود که یکی از طرفین معاملسبب می 

. شود تلقی نمی رفا ضرر  بودن نفقه عُ   مجهول ،  عقد نکاح   بارۀ اما در   ؛شیده شود به نزاع و جدال ک 

ازدواج اقدام به  ،  رغم مجهولیت نفقه آن است که عُقلای جهان به   دلیل بر این مطلب   ن یهتر ب 

که   شمول جهان ۀ  سیر این  .  کنند می  است  این  هم   نمایانگر  در   بشری  های تمدن ۀ  خردمندان 

 باید توجه داشت که  همچنین.  دانند مجهولیت نفقه را برابر با تضرر و غرری شدن عقد نمی 

هد ازدواج کند خوا مردی که می .  معلوم است  اً تقریب  ولی ؛ معلوم نیست   نفقه مثل مهریه تفصیلًا

متوسط   ۀ طبق مردی که با زنی از    مثلًا؛  ها و مخارج دارد کاملی از هزینه   از هرچیز حدس پیش 

ۀ داند یا کسی که با زنی از طبق زن را می   آنۀ  روزانۀ  خوبی مقدار اجمالی نفق به   ،کند ازدواج می 
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 مصداق  نفقه پس  .  خواهد بود بالاتر    طبیعتاً   او ۀ  روزان ۀ  قف است که نفق وا،  کند بالا ازدواج می 

نیست نهی  غرر  مشمول  معاملات   تا  بگیرد   غرری   از  عقود.  قرار  در  این حکم  آنکه   ضمن 

مجالی برای جریان ،  حتی اگر شبه معاوضی دانسته شود   ، عاوضی جریان دارد و در عقد نکاح م 

فساد    مطلق باعث به شکل   عوض را   جهالتِ  فرض که حتی بر  که دیگر آن   مهم ۀ  نکت .  و اجرا ندارد 

نظر فقیهان نکاح در زیرا به   ؛ دلیلی بر فساد وجود ندارد ،  در عقد نکاح گویا  باز  ،  بدانیم معامله  

 ؛( 934ص  ،  2ج  ،  1385،  میرزای قمی )  است   ولی ملحق به عبادیات   ؛ استظاهر نوعی معامله  

 . شامل شود دیگر معلوم نیست دلیل نهی از غرر عقد نکاح را هم  ،  باوجوداین 
 روایات  . ۱- ۵

از دو سال با با عایشه ازدواج کرد و پس     پیامبر »عامی نقل شده است که    در منابع   ـ  الف 

، شیرازی)   1«ل دخو  بعداز مگر  کرد  ای پرداخت نپیامبر نفقه   ]در این مدت[   و   وی زفاف فرمود 

 . ( 228ص ، 8ج ،  م 1968، قدامه ابن ؛ 148ص ، 3ج  ،  تا بی 

، قدامه ابن ؛  171ص  ،  2ج  ،  م 1977،  سابق )   هم در میان اهل تسنن ،  السند   عامی   این روایتِ 

وجوب  تمکین در    فقیهان شیعه دلیل بر شرطیت از    و هم در میان برخی(  255ص  ،  9 ج،  م 1983

 آن لازم بود پیامبر   شرعاً، شد چراکه اگر نفقه با همان عقد واجب می  ؛ قلمداد شده است  نفقه 

زفاف به   ق تحق   بعداز فقط      ر پیامب،  روایت   اساس که برد درحالی کناش پرداخت  جه را به زو 

 . ( 267ص ، 3ج ،  ق   1387، فخرالمحققین )  پرداخت نفقه  همسرش  

برای ما معلوم     امبر و کیفیت عملکرد پی فعل  وجه    بر این باورند که نویسندگان    از   برخی 

ص ،  31ج  ،  ق 1404،  صاحب جواهر )  فتوا داد روایت    توان طبق نمی   دلیل   همین   به نیست و  

راساس ب  پیامبر   اند که فعل دیگر هم گفته  بعضی . ( 323ص  ، 22ج ، ق  1435،  روحانی ؛  305

نفقه با تمکین دلالت بر این ندارد که  (  مطابق و التزامی ،  تضمنی )  گانه یک از دلالات سه هیچ 

تا پیش از نزدیکی   )ص(   ه پیامبر زیرا اینک   ؛ ( 442ص  ،  8 ج ،  ق   1413،  شهید ثانی )   شود واجب می 

جوب نفقه هم سازگار از شرطیت تمکین است و با سببیت عقد در و اعم ،  ی پرداخت نکرد انفقه 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . »أنّ رسولَ الله تزوّج عائشةَ ودخلت عليه بعد سنتينِ ولم يُنفق إلا بعد دخولِه«. 1
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وضعى   بلکه وجوب ،  تکلیفى نیست   از جنس وجوب ،  پیش از مواقعه   نفقه وجوب  چون    ؛ است 

به  است ل نحو س  و  آن    پرداخت بنابراین عدم   ؛ ف  ازسوی  به همین نفقه  حضرت ممکن است 

، تا بی ،  ی زنجان  ی ری شب)   که شرط وجوب نفقه تمکین زوجه استاین   سببجهت بوده باشد نه به 

شائبه ای دیگر از نویسندگان نیز دلالت حدیث بر شرطیت تمکین را بی پاره .  ( 7991ص  ،  25ج  

مکارم )   دهندفتوا نمی   این حدیث  به مضمون،  سندی   بودن و ضعف   جهت عامی ولی به   ؛دانند می 

 . ( 439ص ، 3ج ،  الف  1390، شیرازی 

هرچند این ادعا خود نیازمند اثبات )  رسد یگانه مشکل همین ضعف سندی است نظر می   به 

کذب در   ویژه در مسائلی که داعی بر به   ؛بودن سند سالب اعتبار نیست   است و صرف عامی 

 زیرا نفقه  شود؛ می نفقه استفاده    در تمکین    شرطیت ،  دلالی   وگرنه ازجهت (  وجود ندارد   ها آن 

و اگر با عقد واجب شده   مخارج و خوردوخوراکی که زن در یک روز دارد   عبارت است از 

   مگرآنکه همسر پیامبر   ؛ را تا زمان تمکین به تعویق اندازد   آن    پیامبر   که   ندارد   معنا   ، باشد 

حق نفقه را در طول مدت پیش از نزدیکی ساقط کرده باشد که البته چنین   بشخصه   خودش 

 . آید دست نمی ه  چیزی از متن روایت ب 

. آنان را با امانت اند ی آنان نزد شما همچون امانت   رای ز   د؛ یخدا درباره زنان پروا کن   »از     ـ  ب 

همسر به  بهره   دی ا گرفته   ی خدا  کرده   ی ری گ و  بر خود حلال  با کلام خدا  را  آنان  بر   د یا از  و 

ص ،  4ج  ،  تا بی ،  خزیمه ابن ) .«  د یفراهم کن   سته ی طور شا و پوشاکشان را به   ی شماست که روز

 . ( 368ص ، م 1998، ابوعوانه ؛  251

هایی در عاریه   عنوان به زنان را      پیامبر ،  ازسویی   وجه استدلال به این روایت چنین است که 

شوهر رفته باشد و ۀ  و عاریه هم زمانی صادق است که زن به خان  است  کرده نزد مردان معرفی  

ص ،  2ج  ،  ق   1429،  جمعی از نویسندگان )   ر نیز کنایه از تحقق تمکین است وهش ۀ  رفتن به خان

، بنابراین   ؛ هم متوقف بر عاریه بودن زنان شده است   حکم به وجوب نفقه،  دیگر ازسوی   ؛ ( 77

ج ،  ق   1416،  فاضل هندی )  که تمکین محقق شده باشد   شود ثابت می   وجوب نفقه تنها زمانی 

 . ( 107 ص، 2
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تنی هم دچار ازلحاظ م   . وضعیت مطلوبی ندارد سندی    ت روایت ازجه  ن ی ا شود که  گفته می 

ص ،  7ج  ،  م 2003،  بیهقی )   آمده است   «عوان» ،  «عوار »جای  به ،  منابع   در برخی؛  اضطراب است 

که اشاره به    ، اخیر ۀ  فقر   اصلًامنابع هم    و در برخی (  297ص  ،  1ج  ،  ق   1414،  زیعلی ؛  204

 د به این روایت برای استنباط حکماعتما   ؛ بنابرایندر روایت نیامده است   ، دارد   نفقه وجوب  

جهت دلالی از روایت  این  گویا  ،  گذشته از مشکل صدوری .  رسد شاید دشوار به نظر ب   شرعی

دست ه  از ظاهر روایت ب ،  تفریع   دلیل فقدان به زیرا    ؛ تمکین را ندارد   یارای اثبات شرطیتنیز  

ه تا بتوان شرطیت تمکین را ب   ای بودن زنان شده باشدآید که وجوب نفقه منوط به عاریه نمی 

، زوجیت   عنوان تحقق    این است که  ظاهر روایت  شاید بتوان گفت ، برعکس  بلکه  ، دست آورد 

در صدر روایت   «نساء»   ان در »لهن علیکم« به هم «  هن»   چون ضمیر   ؛ است سبب وجوب نفقه  

 . تمکین لابشرط است عدم گردد که نسبت به تمکین و  بازمی 

است و برای وداع فرمود: »همانا برای زنان شما بر شما حقی ۀ که در خطب   از پیامبر    ـ پ 

بستر شما کسی را راه ندهند و به حق شما بر آنان این است که به  .  شما بر آنان حقی است 

و مرتکب فحشا   ، شما ۀ  مگر با اجاز ،  پسندید و را نمی های شما کسی را وارد نکنند که شما ا خانه 

پس اگر از این کارها دست ...  خداوند به شما اجازه داده است که ،  اگر چنین کردند .  نشوند 

روزی و پوشاک آنان را به نیکی فراهم بر شما واجب است که  ،  کشیدند و از شما اطاعت کردند 

 . ( 517 ص  ، 12ج ،  ق   1416، عاملی  حر )   1کنید«

که نفقه در جایى    شود می روشن    خوبی به روایت    این   برخی از پژوهشگران بر این باورند که در 

از    ، نرفته باشد شوهر  ۀ  خان ه  شوهر رفته باشد و اساساً فرض اینکه هنوز ب ۀ  است که زن به خان 

  ی ر ی شب )   از آغاز عقد ندارد   نفقه وجوب  مسئله خارج است و درنتیجه هیچ ظهورى بر    موضوع 

سببیت    بسیار، ایت به احتمال  درست است و این رو   این سخن .  ( 7998ص  ،  25ج  ،  تا بی ،  ی زنجان 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يدخلن  ولا  فرشكم  يوطئن  لا  أن عليهن  حقكم  ،حقا    عليهنّ   ولكم  حقا    عليكم  لنسائكم  »إنّ :  الوداع   خطبة  يف  قال  أنه  )ص(    النبى  عن.  1

  كسوتهن   و  رزقهن  فعليكم  أطعنكم  و  انتهين  فإذا ...  أن   لكم  أذن قد  الله  فإنّ   فعلن  فإن  بفاحشة  يأتين  لا  وأن  بإذنكم  إلّا   تكرهونه  أحدا   بيوتكم
 .  بالمعروف«
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  ؛ ندارد تمکین    بر شرطیت   واضحی   ولی باز دلالت   ؛ کند فقه نفی می تنهایی در وجوب ن به را  عقد  

ر باهم سبب نفقه باشد  شوه   زن در منزل   عقد و حضور پیدا کردن   چراکه ممکن است مجموع 

وجوب نفقه طبق این روایت حضور زن در منزل    موضوع ،  دیگرسخن به .  تمکین   بدون شرطیت 

مستلزم نزدیکی    د این حضور عرفاًمگر آنکه گفته شو   ؛ است از تمکین  شوهر است و این هم اعم 

از واپسین    بتوان   شاید   رسد که به نظر می ،  حال بااین .  است   زوجه   ازسوی   تمکین   کنایه از تحقق   و 

ست کشیدند و از شما اطاعت  اگر از این کارها د »   : کرد تمکین را استنباط    شرطیت   بخش روایت 

گناه که عبارت    کشیدن از اطاعت بر دست    عطف   که درصورتی .  «واجب است   بر شما نفقه ،  کردند 

دو شرط  مذکور دریافت که نفقه با  ۀ  شرطی ۀ  توان از جمل می ،  تفسیری نباشد   عطف ،  است   ز از نشو 

  امور ازجمله ۀ  در هم   پیروی شامل    اطاعت هم مطلق است و   شود و اجب می و اطاعت و   ز نشو عدم 

  اما ؛  واجب نخواهد شد  ، نفقه تا زمانی که تمکین صورت نگیرد ،  طبق این خوانش .  است   تمکین 

  همان   مشروط به   صرفاً   نفقه   بدین معنا خواهد بود که   ، باشد   یری تفس   مذکور از نوع   اگر عطف 

 .  تمکین ساکت است   شرطیت عدم شرطیت یا    درمقابل دیگر  است و    نشوز عدم 
 سیره.  ۱-6

 معنی بدین    ؛متشرعه است سیرۀ    ، اند تمکین اقامه کرده   شرطیتهایی که موافقان  از استدلال   یکی 

نزدیکی، نفقه را پرداخت  که سیره و ارتکاز متشرعان بر آن است که تا پیش از زفاف و تحقق 

می نمی  نشان  سیره  این  به کنند.  عقد  که  سبب وجوب  دهد  نیست تنهایی  تمکین   ؛ نفقه  بلکه 

؛ موسوى خوانسارى، 617، ص  6، ج  1385ازسوی زوجه نیز شرط است )ترحینی عاملی،  

 (. 479، ص  4، ج 1355

ب زاویه  دو  اشکال    ر از  سیره  سیره وارد  این  چنین  وجود  اصل  اینکه  یکی  است:  ای شده 

، 5، ج  1381،  ی قم   ی ؛ طباطبائ 77، ص  2ق، ج    1429مشکوک است )جمعی از نویسندگان،  

محل تردید   علیهم السلام ( و دیگر اینکه برفرض وجود، اتصالش به زمان معصومین  370ص  

نظر نگارندگان دو اشکال وارد نیست؛ اما به ؛  (297 ، ص 10، ج  ق   1426قمی،    یاست )طباطبائ 

سیره  چنین  وجود  در  بازمی تشکیک  وجدانی  درک  و  حسّ  صریح  انکار  به  با ای  گردد. 
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ابیم که پرداخت نفقه میان متشرعان و حتی غیرمتشرعان تا ی وجویی درمی جست ترین کوچک 

  ۀ نه خانواد   کند، نه دختر و وقتی دختری ازدواج می   مثلًا ؛ شود پیش از نزدیکی الزامی تلقی نمی 

 پرداخت نفقه ازسوی شوند و از عدم نزدیکی طلبکار نفقه نمی   از تحقق او در زمان نامزدی و پیش 

ای شفاف است گشایند. این مسئله به اندازه شکایت می  شوند و نه لب به شوهر نه برآشفته می 

 ؛کنند نفقه پرسش نمی از ازدواج مثل مراسم خواستگاری هم از رویۀ  که حتی در تشریفات پیش 

 نقش بسته است.  نبودن پرداخت نفقه تا پیش از تمکین کاملًا چون در ذهنشان الزامی

تواند به اتصال سیرۀ مذکور به  هایی می دوم نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا پژوهشگر از راه اشکال 

که به    عصر معصومین    به متقدم و نزدیک   فقهای   مثلًا  ؛ اطمینان حاصل کند   عصر معصومین  

اند؛ چنانچه  متفاوتی در این زمینه سخن نگفته هرگز از وجود سیرۀ    ، اند تمکین اشاره کرده   شرطیت 

با سیرۀ متشرعان    ، دانند و برای آن ارج والایی قائل هستند شرعی می   را حکم ظاهری   که آن   ، فتوا 

ای ابراز نگرانی  پردازند و از وجود چنین سیره بدون شک فقیهان به تخطئۀ سیره می   ، سازگار نباشد 

از نزدیکی خود را ملزم به  این است که تا بوده، شوهران قبل   ، کنند. همچنین آنچه ثابت است می 

مستحدث و نادرستی باشد، باید برای آن در  سیرۀ    حالا اگر این واقعاً   . دانند نفقه نمی   پرداخت 

حاضر عقد نکاح به صورت معاطاتی شکل    شد. فرض کنیم در زمان تاریخ نقطۀ عطفی یاد می 

شد که عقد نکاح در زمان اهل  اگر این سیره نادرست باشد، بدون شک در تاریخ ذکر می   . گیرد می 

آن، سنت مذکور به انحراف کشیده شد و    بعداز اما    ؛ شد با ایجاب و قبول لفظی جاری می   بیت  

کمک آن اتصال سیره به زمان  هایی که به مسلمانان به عقد معاطاتی بسنده کردند. یکی دیگر از راه 

 اند:  نویسندگان نگاشته   کثرت سؤال است. برخی شود، عدم احراز می   بیت    اهل 

ای که در آن اثبات وجود سیره قصد شده است، اگر از مسائلی باشد که محل مسئله 

شود که سؤالی در آن نیافتیم کشف می حال، کثرت گستردۀ مردم باشد و بااین   ابتلای

کردن پیرامون سؤال آمد که  ثابت بوده است وگرنه لازم می   معصوم  آن سلوک در زمان 

آن از سوی مومنان زیاد شود و یا خلاف آن از واضحات در نزد مردم باشد )جمعی 

 (. 66، ص 1397از نویسندگان،  
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 سؤال هرگز از کیفیت پرداخت آن    حال بااین ولی    ، است   ی ری فراگ   ۀ امر که نفقه مسئل  ن ی از ا 

از نزدیکی بوده نفقه تا پیش   لزوم پرداخت رایج در آن زمان عدم ۀ  یابیم سیر درمی   ، نشده است 

وارد افزون   ؛ است  از روایات  ارتکاز ذهنی هم می   «نظر »  ۀ ه در مسئلشد براین،  که  فهمید  توان 

جنسی هستند؛   که مهریه و نفقه دربرابر تمکین و استمتاع   است   متشرعان آن زمان، این بوده

تواند به از ازدواج می پرسش شده است که آیا مرد پیش     باقر   چون در برخی روایات از امام 

تواند چون او ]مرد[ »بله می  : ه است فرمود   نگاه کند؟ امام  ، زنی که قصد ازدواج با او را دارد 

طور که مهریه بها همان (.  365، ص  5، ج  1367)کلینی،    1کند«بالایی خریداری می   زن را به بهای 

نیز می را دربرمی  نفقه  آن زمان   دهد که ذهنیت و شود و نشان می گیرد، شامل  مردمان  سیرۀ 

تمکین در پرداخت نفقه بوده است نه اینکه نشوز زن   شرطیت   معصوم    ازجمله خود امام 

 حکم   ه، متشرعه به دو نحو ۀ  صغروی مندفع شدند، این سیر  اکنون که اشکالات مانع باشد.    صرفاً 

 کند:شرعی را ثابت می 

شارع   احکام و محضر   متشرعانی که درمعرض   ۀ : وقتی سیر ی از حکم شرع   یکشف إنّ.  1  

 ؛ اند را از شارع مقدس تلقی کرده   سازد که آن می کردند بر امری قائم شود، مشخص می زندگانی  

پذیری  تأثیرشخصی یا غفلت حسی یا    ها مستند به تشریع عملی آن  چون احتمال اینکه سلوک 

 فرض  با که  ، ع یمنتفی است. تشر  ، ها باشد سایر فرهنگ   های فاسد میان دیگر مذاهب و از سیره 

س  ، ندارد   ی سازگار  مسئله  در  بحث  آن   ۀر ی چون  تقوایشان  که  بود  تحریف   را ها  متشرعه  از 

و  می باز  غفلت حسی  از  تأثیر دارد.  نیست فرهنگ   دیگر پذیری  معقول  براساس   ؛ ها هم  چون 

به   ،حساب احتمالات  متشرع  باشد ممکن است یک  از حکم شرعی غفلت کرده  اما   ؛ تنهایی 

 ،شرعی بسیار دور از ذهن است   از حکم   انگاری همگی متشرعان معاصر با معصوم  سهل 

 ها یکسان باشد!  ویژه اینکه چگونه ممکن است نتیجۀ این غفلت به 

 این   ، متشرعیه رسید سیرۀ    حجیت توان به  واسطۀ آن می دیگری که به   : روش شارع ردع  عدم .  2

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  « الثمن  بأغل  يشتريها  عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما   سألت أبا جعفر » .  1
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نفقه به شرط تمکین، چنانچه    مثل همین پرداخت   ، ای میان متشرعان باب شود است که اگر سیره 

 ازمنکر، سیرهواجب است تا جهت نهی    بر امام معصوم  ،الهی باشد این سیره مخالف با حکم 

ای در زمان معصوم، وی رغم رواج سیره به بینیم که  بنابراین وقتی می   ؛را مورد انتقاد قرار دهد 

 شارع است.   فهمیم که آن سیره مورد امضای از آن ردع نفرموده، می 

منزلۀ ردع ادلۀ نفقه به   توان گفت که مطلقات ذهن خطور کند: آیا نمی   اشکال به   این   شاید 

طور که در همان   زیرا اولًا  ؛رسد نظر می نظر نگارندگان، پاسخ منفی به شارع از سیره هستند؟ به 

تنهایی ثانیاً اطلاق به   ؛ نفقه وجود ندارد عنوان اطلاق در ادلۀ  چیزی به   آینده خواهد آمد، اساساً

 ندارد و اگر واقعاً   ، شدت رسوخ کرده است ای که در ذهن متشرعان به رادعیت کافی از سیره 

صریحی ردع خود را ابراز   کند که با بیانشارع اقتضا می   حکمت   ،است   شده  ای نهیچنین سیره 

پیش  باید  شرعاً  اجیر  دستمزد  اجاره،  عقد  در  کنیم  فرض  عقد کند.  اجرای  بعداز  و  از عمل 

اتمام عمل پرداخت   ازپس بر این است که مردم اجرت را تنها    ه یمتشرع   ره یولی س   ؛پرداخت شود 

کنند. حالا آیا منطقی است که شارع خردمند برای اینکه مردمان متشرع را بر نامشروع بودن می 

 ،رو ای دلالت کند، با اکتفا به اطلاق فقط بگوید »اجرت اجیر را پرداخت کنید«؟! ازاین چنین سیره 

ای سیره زند نه اطلاق ادله که از چنین نفقه را تقیید می   ۀ متشرعیه است که اطلاق ادل این سیرۀ  

رسد و این سیره از همان ابتدا مانع تقیید هم نمی نوبت به   اساساً رسد که  بازدارد. حتی به نظر می 

ست که قدرمتیقن ا  حکمت در اطلاق این زیرا یکی از مقدمات   ؛ شود نفقه می انعقاد اطلاق در ادلۀ  

کلی   حکمی که در ظاهر بر روی طبیعت چون باوجودآن،    ؛ تخاطب وجود نداشته باشد   در مقام 

توان گیرد و دیگر نمی دربرمی   ،که در ذهن دو مخاطب وجود دارد را ای  حصه   فقط   ،رفته است 

ای نفقه نیز وجود چنین سیره مسئلۀ    افراد طبیعت استنباط کرد. در   دیگر به    را   حکم فراگیری 

زفاف را شامل شوند   زوجه و تحقق نفقه، فرض تمکین  وجوب  ۀ  شود که مطلقات ادلسبب می 

 حالات دیگر یقینی نباشند. ممکن است کسی بگوید قدر متیقن تنها در فرض داخلی  دربارۀو  

متیقن خارجی   ادعاشده قدر که سیرۀ  درحالی   ، بودن مخل به اطلاق است   بودن و در مقام تخاطب 

تواند مانع از تمسک داخلی می   نداریم که فقط قدر متیقن   ولی نکته این است که دلیلی   ؛ است 



21   /1401/ پاييز و زمستان 77، شمارة 27دورة دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده 

 شود، در اثر قراین متیقن این است که مطلقاتی که به عرف القاء مى  قدر   ۀ به اطلاق شود. فلسف 

شمول حکم برای برخى به  نسبت دیگر  موضوع و احکام  گفتاری یا مقامى یا تناسبات حکم و 

شود. بنابراین آنچه مهم افراد تردید مى برخى    حکم بهتوسعۀ  به  نسبت اما    ؛شوند افراد یقینی می 

 ظهور است و با حصول   زیرا اطلاق یک   ؛این است که عرف در مراد گوینده تردید نکند   ، است 

جهت قدر چه به   ؛ اطلاق تمسک ورزید   توان به دیگر نمی   رود و تردید، این ظهور از بین می 

 یری آیت الله شب ، خارجی. از میان فقیهان معاصر  جهت وجود قدر متیقن داخلی و چه به  متیقن 

بحث اطلاق را پیش   ، . ایشان ذیل یک روایت صحیح است   همین دیدگاه را برگزیده ی  زنجان

 است:   و گفته   ، کشیده 

خارجی هم مانع از اطلاق   تخاطب که هیچ، قدر متیقن   متیقن در مقام   نظر ما قدر به 

 که زنپرسیدم  مردی    ۀ دربار   امام رضا    از   که   است. در صحیحه صفوان آمده است 

چهار مدت  به امام فرمود: اگر زن را    نکرده است. سال مباشرت  که با او یک   دارد جوانی  

ست که آیا ا ال این ؤس .  زن بوده باشد ۀ ، گناهکار است مگر آنکه با اجاز ه ماه رها کرد 

شامل  روایت  می   نکاح   این  هم  خیر.  منقطع  یا  شب آیت شود  پاسخ ی  زنجان   ی ر یالله 

شد در زمان ائمه ازدواج موقت نزد عامه حرام شمرده می   اینکه با توجه به    د که دهمی 

 (. 1442 ، ص5تا، ج  افتاد، قدر متیقن همان ازدواج دائم است )بی و کم اتفاق می 
 تجمیع قراین  . ۱-7

به    را   مشروط بودن نفقه   د توان دلیلی که می   بهترین شاید  ،  پیشین ۀ  در میان ادل   ، گذشت که  چنان 

اثبات   ،  راه   ترین مطمئن نگارندگان    نظر به ،  نظر از سیره با قطع .  ه است متشرع ۀ  یر س   ، د کن تمکین 

روش   تجمیع  همان  یا  ادله بدین ؛  است   ضمائمی   قراین  گذاشتن  هم  کنار  با  که  معناکه  ای 

ندارند خودی به  اطمینان  می ،  خود حجیتی  به  و  توان  ،  قطع   کلی حجیت   کبرای   ۀ واسط به رسید 

  مثلاً   ؛ اند کار گرفته ه  ب در استنباط احکام  فقها  از بسیاری   را این روش .  مطلوب را به اثبات رساند 

با  ممکن است    ند ولی معتقد   ؛ د ن پذیر نمی نفسه  فی را    لغوی   نقول و قول م   اجماع   و   حجیت شهرت 

،  تا بی ،  ی ستان ی حسینى س )   رسید ان  ن فقهی به اطمی ۀ  در مسئل   ، ر به یکدیگر انضمام همین قراین نامعتب 
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ص  ،  1ج  ،  تا بی   ، جعفر ،  کاشف الغطاء ؛  202- 192ص  ،  1ج  ،  ق   1428  ی، مرتض   ، انصاری ؛  99ص  

سیره    و روایات    و   ممکن است اجماع نفقه نیز  ۀ  مسئل در    . ( 480ص  ،  ق   1292،  یی طباطبا ؛  188

شاید    ولی   ؛ د باشن جهت اثبات حکم حائز ن را  و امتیاز کافی    معتبر نباشند   خود خودی به هرکدام  

  مهم  ۀ نکت .  سازد تمکین مطمئن می   شرطیت   دربارۀ ن عناصر به یکدیگر ما را  ای ۀ  ضمیم   بتوان گفت 

عُقلایی است    کاملًا  ی د بلکه رویکر   ، اصول نیست   قراین مختص فقه و   این است که روش تجمیع 

 نویسد: می برتراند راسل  .  فیلسوفان بوده است   غرب نیز مورد اهتمام ۀ  در فلسف   که حتی 

از عقاید که فرد  اگر متقابلاً ،  ظنی و احتمالی است   ها آن اً فردِ  مجموعه و هیئتی 

طور انفراد واجد ه از آن خواهد بود که ب احتمالشان بیش ۀ  درج ،  متوافق و متلائم باشند 

 ؛نند ک علمی کسب احتمال می   طریق است که بسیاری از فرضیات   همین   به هستند و  

ۀ بالنتیجه درج  گردند ون از عقاید ظنی مندرج می معی   هیئت تألیفی یعنی در نظام و  

کلی فلسفی   فرضیات   بارۀ در .  یابد افزایش می ،  راد واجد بودند احتمالشان از آنچه بالانف 

همین   است نیز  صادق  مورد  .  حکم  یک  در  این غالباً  به واحد  فرضیات  ظر نگونه 

 ،بخشد عقاید ظنی می نامنظم  ۀ  تلائمی را که به تود   اما هرگاه نظم و   ؛ رسد مشکوک می 

 . ( 173ص ،  1352)   شودمسلم می  تقریباً ها آن قطعیت  یقین و  ،  در نظر آوریم 

 سببیت عقد در وجوب نفقه  ۀ ادل.  2

تمکین مدخلیتی تمکین یا عدم   عقد است و ،  نفقه   قیهانی که قائل هستند یگانه موجب دلیل ف 

. حق زن بر گردن شوهر معرفی شده است   عنوان به نفقه    ها آن است که در    هادل   اطلاق ،  ندارد 

 که قائل به شرطیت  سید صدرالدین محمد دشتکی   بحرانی در اعتراض به   محدث نمونه  برای 

نویسد:  می ،  از تمکین نداریم پیش   نفقه وجوب  بر    روایتی و ادعا کرده است که    ، تمکین بوده 

آن اشاره کردیم»  به  مترتب وضوح نشان می به ،  اخباری که  ازدواج  با عقد  تنها  نفقه  که  دهد 

 بسیار عجیب است«،  و اینکه ایشان گفته است در این پیوند خبری به ما واصل نشده   ... شود می 

اطلاق در   بررسی روایاتی که ادعای   بنابراین لازم است به   ؛ ( 100ص  ،  25ج  ،  1363،  بحرانی ) 

 پشتیبانی هست یا نه:تا ببینیم آیا چنین ادعایی قابل  همت گماریم  ، شده است  ها آن 
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و نفقه   ... ها آن پس شما را باد به    ،است  سته ی شا   اری از اعمال بس  زیدعائم: »هفت چ   تی روا .  1

از زوجه است و شامل »عیال« در متن روایت اعم .  ( 217ص  ،  15ج  ،  تا ی ب ،  ی نور)   1ال«یبر ع 

ۀ نفق  و چه استحباباً  گیرند و مرد چه وجوباًمرد قرار می ۀ  شود که تحت عیلولمی افرادی  ۀ  هم 

د نکاح واجب عق زوجه با صرف ۀ  که آیا نفق  بارهدراین روایت   این  ؛ بنابراین، پردازد را می   ها آن 

این .  اطلاقی ندارد   نوع هیچ   زمینه ساکت است و دراین   کاملًا  ، مکین است ت   شود یا مشروط به می 

به «  سوابق الأعمال »   نفقه را از     چون امام   ؛ ای ندارد وجوب هم اشاره   صل روایت حتی به ا 

بنابراین به   ؛ شود وجوب از آن استفاده نمی   و مفهوم   معرفی کرده استکارهای شایسته  معنای 

 . نفقه است شدن واجب  ی فاقد اطلاقی ناظر به زمان  طریق اول 

. شود زندانی می ،  که به همسرش نفقه بدهد و اگر این کار را نکند   است »مرد مجبور    . 2

خانه به او خدمت شیر دهد و برای او نان بپزد و در که فرزندش را    است   مجبور زن  ، همچنین 

شدید سندی   اشکال این روایت ضعفنخستین .  ( 575ص  ،  62ج  ،  1373،  بروجردی )   2«کند

آید زن زم می لا ،  روایت   زیرا طبق این  ؛قابل تکیه نیست وجه  هیچ دلالی هم به   لحاظ از .  است 

 بر زن وجوب  داری خانه یک از امور  که هیچ درحالی   ؛ شوهر کار کند ۀ  خان  موظف باشد در   شرعاً

امامیه   جهت فقهای همین به .  از شوهر خود اجرت بگیرد   هاآن قبال  تواند درمی   زن  شرعی ندارد و 

 . اند مضمون این روایت فتوا نداده   به 

 فرمود:  ه بود، درآورد   او   عقد را به    ل یاسماع   ، پسرش   ز یکن   به شخصی که   )ع( امام صادق    . 3

 1416،  عاملی   حر )   3«بدنش را بپوشان و گناهش را ببخش،  شکمش را سیر کن   ؛ او نیکی کن   ا ب » 

تنها اصل مذکور    که روایت   است این    ، وارد است بر این روایت  ه  نقدی ک   . ( 511ص  ،  21ج  ،  ق 

 . بیانی ندارد   گونههیچ   شدن نفقه   زمان واجب  دربارۀ   کند و احسان را ثابت می 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  العيال« على النفقة  و: فيهنّ  وقال فدكرهنّ  بهنّ  فعليكم الاعمال سوابق من سبع: قال  نهأ   )ص(  محمد بن جعفر  »عن. 1
  ن أ   على  وتجبر   ولدها  ترضع  نأ   على  المرأة  وتجبر   حبس  يفعل  لم  فان  مرأتهإ   على  النفقة  على  الرجل  يجبر :  قال  )ص(    على  »عن.  2

 .  بيتها«   داخل وتخدمه له تخبز 
جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال: احسن اليها. قلت: وما الاحسان اليها؟ قال: اشبع بطنها و اكس جثتها  قال: زوجنى ابو عبد الله  ».  3

 « . و اغفر ذنبها... 



   24 اتايیسيدمحمود هلو  محمدکاظم توکلی اسلامی.../ استحقاق نفقه در زمان  سنجی عدمامکان 

باشد و او را با لباسی که   که نزدش زنی   فرمود: هر کس شنیدم که می   )ع( »از امام باقر    . 4

بر امام واجب است ،  ندهد به او   ، نپوشاند و غذایی که او را سرپا نگه دارد ،  عورتش را بپوشاند 

کند ره می شرعی اشا ۀ  این نکت  این روایت تنها بهرسد که  نظر می به .  1ها جدایی بیندازد«آن که بین  

اما اینکه   ؛اندازد همسرش جدایی می   بین او و   )ع(  امام   ، نفقه ابا ورزید   که اگر شوهر از پرداخت 

پردا  نفقه بر شوهر واجب می در چه زمانی  تمکین عقد یا پس   از زمان   ، شود خت  این ،  از  از 

تمکین بیشتر   با شرطیت ،  باشد   نفقهوجوب  زمان  ۀ  اگر هم بنا به استفاد .  شود نمی استفاده  روایت  

یعنی فرض در جایی ؛  وجود دارد   «مرأۀ إمن کانت عنده  » زیرا در متن روایت    ؛ سازگاری دارد 

تمکین و که عرفاً ملازم با  شوهر    ۀ است که زن نزد مرد است و »نزد مرد« هم یعنی در خان 

 . زفاف است   تحقق

عرض کردم: حق زن بر شوهرش   )ع(   که به امام صادق   کندی اسحاق بن عمار نقل م   . 5

کند و   ر یشکمش را س »:  فرمود   خواهد بود؟   کوکار ی که اگر آن را ادا کند ن   ی همان حق   ست؛ ی چ 

 صاحب .  ( 510ص  ،  5ج  ،  1367،  کلینی )   2«کرد، از او درگذرد.   ی او را بپوشاند، و اگر نادان

 «مرأۀ »إبراساس این روایت معلق بر وصف    نفقه وجوب  چنین استدلال کرده است که    ق حدائ

است به  شده  زن  تعلیق از.  معنای  وصف طرفی  بر  است   حکم  وصف  علیت  به  و   ؛مشیر 

نفقه با تحقق   بنابراین پرداخت   ؛ کند زوجه صدق می   عقد نکاح عنوان با اجرای  ،  دیگر طرف از 

تمکین حاصل چه   ؛حکم است   مطلق است و زن موضوع   زیرا روایت   ؛شود واجب می عقد نکاح  

، 1363،  بحرانی )  باشد شرط  دهد نه اینکه تمکین که نشوز رخ ن مهم آن است.  نشود چه  ، شود 

 تعلیق حکم بر وصف اشاره به علیت ندارد بلکه صرفاً   رسد به نظر می   اما ؛  (  100ص  ،  25ج  

جرد تحقق توان چنین برداشت کرد که با م نمی ،  رو ازاین   ؛تواند داشته باشد ار به علیت می اشع

همچنین عنوان زن و زوجه در .  شود نفقه بر شوهر واجب می ،  عنوان زوجیت   عقد و صدق 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا  على الامام أن    قال: سمعت ابا جعفر  ».  1
 « .يفرّق بينهما 

هِ  . » 2 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ارٍ قَالَ: قُلْتُ لِِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ ذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِنا  قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ    عَنْ  الَّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا  مَا حَقُّ 

 .« جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا 
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واقع شده   ها آن برد و نزدیکی میان  شوهر به سر می   ۀ خان  که در   روایات منصرف به زنی است 

عقد به  سببیت ۀ  ادلتمکین و    ت یسبب  ۀ ادل، پوشی از این اشکالات با چشم حتی  ،  درنهایت .  است 

فقهی مسئله را به نفع شرطیت   سرنوشت،  ل برائت اص ،  حالت دراین .  حالت تکافو خواهند رسید 

برائت در این مسئله با دو رویکرد ممکن است: برائت از تقریر  .  رساند فرجام می   به تمکین  

 .تکلیف و برائت از شرطیت 

 شود،ی که پرداخت نفقه بر شوهر واجب م   ی از موارد  قّن یقدر مت   برائت از تکلیف: الف ـ  

واقع شده   ن ی زوج   ان یم   ی ک ی و نزد   ، خاص کرده   ن یاز وقوع عقد، زوجه تمک است که پس   ی حالت 

زوجه رخ   ی ازسو  ی خاص   ن ی و هنوز تمک  ، که تنها عقد صورت گرفته   ی ت ی اما در وضع   ؛ باشد 

، که ر ی خ   ایدارد    انی جر   یحالت   نی چن   در   زیوجوب نفقه ن   ا یوجود دارد که آ   د ی، ترد است   نداده 

 جه یو نت   شود ی م  ی برائت جار  ی اصل عمل  ف، یشک در اصل ثبوت تکل   ل یدل صورت، به ن ی درا 

 .شوهر شرعاً مکلف به پرداخت نفقه نخواهد بود   ، ی ک ی از تحقق نزد  شی آن است که تا پ
شوهر   زوجه بر گردن ۀ  نفق،  نزدیکی   با تحقق ،  شک دانیم که بدون رائت از شرطیت: می ب ب ـ  

م که آیا شک داری .  ن مسئله به مخالفت نپرداخته است یک از فقها در ای شود و هیچ واجب می 

برائت سببیت   ل اص  . نفقه دارد یا خیر   سببیتی در استحقاق   ح نکا  رف عقد ص،  نزدیکی از  پیش 

 . کند عقد نکاح را نفی می 

 پذیربررسی وضعیت زنان آسیب .  3

زن را در   حبسکارآمدی حق ،  نفقه به تمکین   بودن استحقاق  ممکن است ایراد شود که مقید

ابزار فشار برای الزام زوج یک  ،  نفقه   درصورت سقوط چراکه  ؛  سازد عیف می مهریه تض ۀ  مطالب

 ؛ ج است این مجال خار   ۀ حوصل از    مسئله تفصیلی این    تحلیل .  رود ریه از میان می به پرداخت مه

 ه از قواعداستفاد نخست آنکه همواره امکان سوء   شود: می طرح  مپاسخ    حال نکاتی در مقام بااین 

انتظار داشت پیشاپیش قانونگذار  توان از  نمی   ها وجود دارد وآن   ترین محکم حتی در  ،  حقوقی 

 ی را از غایت قانونگذارامر روند  چراکه این    ؛ بینی کند احتمالی سوءاستفاده را پیش   تمامی وجوه 

بازمی  با  ،  حال بااین ؛  دارد اصلی خود  اندیشید می ،  گفته پیش ۀ  دغدغدر مواجهه  تدابیری  ؛ توان 
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 بدون قیدنفقه ۀ مطالببینی حق  ر طلاق یا با پیش تواند با شرط وکالت د زوجه می ازجمله آنکه 

گیری تواند با بهره می قانونگذار  ،  براین افزون   ؛ حبس را کاهش دهد   وابستگی خود به حق ،  تمکین 

شده در فقه که از اصول پذیرفته ، مچون »لاضرر« و »نفی عسر و حرج«از قواعد مسلم فقهی ه 

 تواند نه در قالباین حمایت می .  د کنپذیر مقرر  تمهیداتی حمایتی برای زنان آسیب ،  اند امامیه 

 های ندوق ص ،  نهادهای حمایتی   بلکه ازطریق ،  تمکین نفقه در فرض عدم الزام زوج به پرداخت  

 . تحقق یابد  معیشتی یا سازوکارهای قضایی 
توان از زنان می ،  ی قواعد عموم   پایبندی بهحقوقی و    نظام ضمن حفظ انسجام  ،  ترتیب بدین 

مکلف به ، امتناع زوجه از تمکین  آنکه شوهر در فرضبی ، کرد حمایت اقتصادی ۀ پشتوانفاقد  

ت حمایت اجتماعی از زوجه« تمایز میان »سقوط تکلیف زوج« و »ضرور.  شود پرداخت نفقه  

آن است که   گان پیشنهاد نگارند ، مبنا همین ر ب  ؛ حقوقی است   گذاری بنیادین در سیاست   ضرورتی 

آیین ای  قالب  در  تمهیدات  مقررات   های نامه ن  یا  ملاک حمایتی    اجرایی  تا  شوند   هایتنظیم 

 . ربط قرار گیرد در اختیار مراجع ذی ،  پذیر های حمایت از زنان آسیب شناسایی و شیوه 
 معیار تمکین.  4

اساسی   پرسش   اما ؛  زوجه است   تمکین   به روط نفقه مش  نتایج این پژوهش نشان داد که استحقاق 

  قق شود تا زوجه صورت بالفعل مح به آن است که آیا تمکین باید    ، شود که اکنون مطرح می 

بالفعل    تمکین   رسد پذیرش کند؟ به نظر می ایت می آمادگی کف  یا آنکه صرف ،  مستحق نفقه باشد 

شود که نه با در بسیاری از موارد به نتایجی غیرعادلانه منتهی می ،  نفقه وجوب  شرط    عنوان به 

با عقلانیت سازگار است    فقه نه  مانند دوران عادت .  حقوقی   و  امکان  درمواردی   ماهیانه که 

یا هنگامی که ،  تمکین مضر است بیماری که    یا هنگام ،   یا عرفاً وجود ندارد تمکین کامل شرعاً

تمکین را منتفی ساخته   و امکان  ، دوری از همسر را رقم زده ،  ازجمله سفر خود به دلایلی    زوج 

، خویش و پرهیز از خشونت یا تهدید   دلیل حفظ جان یا حتی در فرضی که زوجه به ،  است 

در ،  فیزیکی تمکین باشد   ما صرف تحقق   اگر مبنای ،  مشترک شده است   گزیر از ترک منزل نا 

ا یک از این موارد ر که هیچ حالی در ؛  فقه محروم خواهد شد این موارد زوجه به ناحق از ن   ۀ هم 
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 واقع ناظر بهدر ،  تمکین .  زناشویی دانست   نشوز یا امتناع غیرموجه از وظایف معنای  توان به نمی 

عملی  ۀ  فقدان زمین  رف زندگی است و ص   وظایف مشترک   اراده و آمادگی زوجه برای ایفای 

حق مالی او تواند دلیلی برای اسقاط نمی ،  وجه ز   ۀاراد آن هم به دلایلی خارج از  ،  برای تمکین 

مؤید همگی ،  اکراه   عدالت و منع   اصل ،  نفی حرج ،  لاضرر   ۀ همچون قاعد کلی فقهی    اصول .  باشد 

، رو ازاین . زوجه شود   ۀ از اراد خارج   نباید معلق بر اموری ،  زوج مالی   این معنا هستند که تکلیف 

، بودن امتناع   درصورت موجه اند و  امتناع غیرموجه را معیار تحقق نشوز دانسته   فقهای امامیه 

مستحق همچنان  را  می   زوجه  روح ،  بنابراین   ؛دانند نفقه  و  عدالت  با  منطبق  و  معیار صحیح 

 ملاک استحقاق ،  زناشویی   القوه و آمادگی برای ایفای وظایف آن است که تمکین ب ،  شریعت 

 . طور فیزیکی و بالفعل تحقق آن به   نه،  نفقه باشد 
 های پژوهشیافته 

این  یافته اساس  بر  برخلاف د  نمای می جستار  های  قانونگذار   که  ماد   محترم   دیدگاه    1085ۀ  در 

در مدت  ۀ  نفق   پرداخت   آن است که وجوب   تر درست ۀ  نظری ،  معاصر   قدر گران و فقیهان  مدنی  قانون 

از سوی  اعمال حق حبس  به نظر می   ؛ د شو ساقط می   زوجه   زمان  رغم  به نکاح    رسد عقد زیرا 

میان فقه نگرشی که امروزه د  نفقه    مستقل برای واجب   سبب ،  پژوهان رایج شده است ر  شدن 

  از تمکین ناشی عدم   این فقط ،  بنابراین   . تحقق تمکین است   به مقرون   عقد   ۀ نفق بلکه موجب    ؛ نیست 

  تمکین مستندبه حق شرعی عدم بلکه حتی اگر    ؛ کند نشوز نیست که پرداخت نفقه را ساقط می 

مکین را در وجوب  ت که    نگرشی   رو ازاین ؛  ساقط خواهد شد نفقه از شوهر    وجوب ،  نیز باشد   حبس 

قانون مدنی که حق دریافت نفقه را در   1085ۀ و درنتیجه ماد   است ناصواب   ، بیند انفاق موثر نمی 

  ۀ ماد .  رد نیاز به تجدیدنظر و بازبینی دا  ، بیند رای زوجه همچنان ثابت می ب زمان اعمال حق حبس 

لاجرم براساس  ،  داند عقد نکاح ثابت می   زوجین را با تحقق   حقوق   ۀ کلی که    ز ی ن   مدنی   قانون   1102

 .  نفقه از حکم ماده خواهد شد   ۀ مقول نتایج پژوهش حاضر نیازمند تخصیص و اخراج  

 منابع 
قم:  (. به کوشش ، عصفور آل محسن )   الشرائع  ح ی مفاتشرح فی اللوامع الأنوار . ( تا ی ب ) محمد بن  نی حس ، عصفور آل 

 .  عصفور آل   محسن   رزا ی م   انتشارات 
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 ه، ی عط  ی عبدالبار   یعل )   العظیم والسبع المثانیروح المعانی فی تفسیر القرآن  ق(.    1415محمود بن عبدالله )   ، ی آلوس 

 . ۀ ی : دار الکتب العلم روت ی ب   به کوشش(. 

 . انسانی علوم  تهران: پژوهشگاه  .  اسلامی   ۀ فلسف در  فلسفی  کلی  قواعد    (. 1380)   ن ی غلامحس ،  ینان ی د   ی م ی ابراه 

 .  ی الإسلام   النشر   ۀ مؤسس قم:  .  الفتاوی لتحریر  السرائر الحاوی    (. ق   1410)   احمد محمد بن  ،  س ی ادر ابن 

 .  اسلامی قم: دفتر انتشارات  .  الفقه فی  المهذب    (. ق   1406)   عبدالعزیز بن نحریر ،  براج ابن 

 . نجفی الله مرعشی  آیت   قم:کتابخانه . ۀ الفضیل نیل   إلی   ۀ الوسیل   (. ق   1408)   محمد بن علی ،  حمزه ابن 

بیروت: المکتب    (. به کوشش ،  محمد مصطفی اعظمی )   خزیمه صحیح ابن .  ( تا ی ب )   محمد بن اسحاق ،  مه ی خز ابن 

 .  الإسلامی 

 .  ۀ العلمی سید الشهداء  قم: مؤسسه  .  الجامع للشرائع   (. ق   1405)   بن احمد   یی حی ،  د ی ابن سع 

 .  للنشر والتوزیع   الکتاب   دار بیروت:  .  المقنع   متن على  الکبیر  الشرح    (. م   1983)   احمد بن    عبدالله ،  قدامه بن ا 

 . ۀ القاهر ۀ  قاهره: مکتب .  نی المغ   (. م   1968)   احمد بن  عبدالله  ،  قدامه ابن 

اب   (. م   1998) بن اسحاق    عقوب ی ،  ابوعوانه  بیروت دار    (. به کوشش ،  ایمن بن عارف دمشقی )   ۀ عوان ی مستخرج 

 .  ۀ المعرف 

 .  نشر آثار امام خمینى   تنظیم و ۀ  سس ؤ تهران: م .  مع تعالیق الإمام الخمینی   ۀ النجا ۀ  وسیل .  ( 1380)   ابوالحسن ،  ی اصفهان 

 .  ی الإسلام الفکر  قم:مجمع  .  ۀ المیسر   ۀ الفقهی   ۀ الموسوع   (. ق   1424)   محمدعلی ،  انصاری 

 .  ی قم: مجمع الفکر الإسلام .  فرائد الأصول   (. ق   1428)   ن ی بن محمدام   ی مرتض ،  ی انصار 

 .  ی الاسلام الفکر  قم: مجمع  .  المکاسب کتاب    (. ق   1415)   ن ی بن محمدام   ی مرتض ،  ی انصار 
 .  قرآن تفسیر و علوم  های  قم: پژوهش .  التناد   یوم فی  العباد  وسائل    (. 1392)   احمد ،  اهتمام 

 . محبین قم:  .  الثانی أسلوبها  فی    ۀ الثالث   ۀ الحلق   (. م   2007)   باقر ،  ایروانی 

  (. به کوشش ،  ایروانیقی  ت محمد )   الحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀ   (. 1363)   احمد یوسف بن  ،  بحرانى 

 .  اسلامی   تبلیغات قم: دفتر  

 .  ملایری قم: معزی  .  ۀ الشریع أحکام  فی    ۀ الشیع   أحادیث جامع    (. 1373)   ن ی حس ،  بروجردی 

 .  ۀ الرسال اصفهان: مؤسسه    (. به کوشش ،  یزدی   حائری   مهدی )   الفقه   فی ۀ  الحج   (. ق   1419)   ن ی حس ،  ی بروجرد 

 .  للنشر والتوزیع الرشد  مکتبه  ریاض:    (. به کوشش ،  حامد العلی  عبد )   الإیمانشعب    (. م 2003)   ابوبکر ،  بیهقی 

 (. به کوشش ،  بهادری   ابراهیم )   ۀ الشریع بمصباح    ۀ الشیع صباح  إ   (. 1374)   محمد بن حسین ،  کیدرى   ی شابور ی ن  ی هق ی ب 

 .  )ع(   صادق   امام مؤسسه  قم:  

 .  والنشر   ۀ للطباع قم: دار الفقه  .  الزبدۀ الفقهیۀ فی شرح الروضۀ البهیۀ   (. 1385)   محمد حسن ،  عاملی  ترحینی 

 .  اطهار ائمه  ی  ه فق قم:مرکز  .  وأدلتها الأطفال  أحکام    ۀ موسوع   (. ق   1429)   جمعی از نویسندگان 
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 . های علمیه قم: مرکز مدیریت حوزه .  أصول الفقه   ی الفائق ف   (. 1397)   جمعی از نویسندگان 

 .  تهران: گنج دانش .  شرح قانون مدنی   (. 1382)   ی عل ،  ی حائر 

 .  البشیر دار  قم:  .  الأصول مباحث   (. ق   1430)   کاظم ،  حائری 

آل  قم: مؤسسۀ   (. به کوشش ، جلالی حسینی محمدرضا )  ۀ الشیع وسائل  (. ق  1416)  حسن بن محمد ، عاملی  حر 

 .  التراث   لإحیاء   البیت 

 .  ی ستانی سالله  قم: دفتر آیت .  قاعده لاضرر ولاضرار   (. تا ی ب )   علی ،  یستان ی س حسینى 
معالم الدین فی فقه آل یاسین دورۀ فقهیۀ کاملۀ على وفق   (. 1381)   الدین محمد بن شجاع القطّان شمس ،  حلّى 

 . )ع(   صادق امام  قم: مؤسسه    (. کوشش به  ،  سبحانی بهادری و جعفر  ابراهیم  )   مذهب الإمامیۀ 

 .  : اسماعیلیان قم .  ( به کوشش ،  سبحانیجعفر  )   الأصول   تهذیب .  ( 1382)   اللّه روح ،  خمینى 

تنظیم  ۀ  مؤسس تهران:    (. به کوشش ،  لنگرودی مرتضوی  سیدمحمدحسن  )   الأصول   جواهر .  ( 1376)   اللّه روح ،  خمینى 

 .  خمینی امام    آثار   و نشر 

 .  خوارزمی تهران:    (. مترجم ،  منوچهر بزرگمهر )   فلسفه   مسائل   (. 1352)   برتراندراسل ،  راسل 

 .  قم: طلیعه نور .  مفردات ألفاظ القرآن   (. ق   1429)   حسین بن محمد ،  راغب اصفهانی 

 .  للکتاب   ۀ المصری الهیئه  مصر:  .  تفسیر المنار   (. م   1990)   د ی محمد رش ،  رضا 

 . دانش   آیین   قم: .  الصادق فقه    (. ق   1435)   محمد صادق ،  یروحان 

 .  خزیمه ابن ریاض: دار  .  الکشاف   تفسیر   فی   ۀ الواقع والآثار  الأحادیث  تخریج    (. ق   1414)   جمال الدین ،  زیعلی 

 .  العربی   الکتاب   دار   بیروت: .  ۀ فقه السن   (. م   1977)   سید ،  سابق 

 .  )ع(   صادق   امام   مؤسسه قم:  .  ۀ فقهی رسائل    (. ق   1429)   جعفر ، تبریزى   ی سبحان 

 .  )ع(   صادق   امام   مؤسسه قم:  .  ۀ الإسلامی   ۀ الشریع   فی  النکاح نظام    (. ق   1416)   جعفر ، تبریزى   ی سبحان 

 .  التفسیر   قم: دار .  الحلال والحرام   ان ی مهذبّ الأحکام فی ب   (. ق   1430)   ی عبدالأعل ،  سبزواری 

للمجمع   ۀ الثقافی   ۀ المعاونی قم:  .  ۀ النبوی والأحکام    ۀ العلوی المراسم    (. ق   1414) عبدالعزیز  حمزه بن  ،  دیلمی   سلار 

 . البیت لأهل  العالمی  

الکتب   دار  : روت ی ب   (. به کوشش ،  القادر عبد   یمصطف )   ی السمعان   ر ی تفس   (. م   2010) محمد  بن  منصور  ،  ی سمعان 

 .  ۀ ی العلم 

 سسه ؤ م   تهران:   (. به کوشش ،  کربن هانری  )   اشراق شیخ  مصنفات  مجموعه  .  ( 1375)   بن حبش   ییحی ،  ی سهرورد 

 . فرهنگى  تحقیقات   و مطالعات  

 .  خمینی   امام   آثار   نشر   تنظیم و مؤسسه    قم: . ( النکاح کتاب )   ۀ الوسیل تحریر    دلیل .  ( تا ی ب )   اکبر علی ،  ی ف ی س 

 .  قزوین: طه .  حقوق مدنی .  ( 1375) علی  ، گان ی شا 



   30 اتايیسيدمحمود هلو  محمدکاظم توکلی اسلامی.../ استحقاق نفقه در زمان  سنجی عدمامکان 

 .  پرداز سسه پژوهشی رأی ؤ قم: م .  کتاب نکاح .  ( تا ی ب )   ی موس ،  زنجانی   شبیری 

دار ابن بیروت:  .  فتح القدیر الجامع بین فنّی الروایۀ و الدرایۀ من علم التفسیر   (. ق   1414)   ی محمد بن عل ،  یشوکان 

 .  کثیر 

 .  ۀ الإسلامی   المعارف مؤسسه  قم:  .  مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام .  ( ق 1413)   علی   بن   الدین زین ،  ثانی   د ی شه 

 .  ۀ ی العلم   الکتب  دار :  روت ی ب .  الشافعی   الإمام فقه  فی  المهذب  .  ( تا ی ب )   ی براهیم بن عل ا ،  ی راز ی ش 

 .  بیروت: دار إحیاء التراث .  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام   (. ق   1404)   محمدحسن بن باقر ،  صاحب جواهر 

 .  تهران: میزان .  مختصر حقوق خانواده .  ( 1384)   اسدالله ،  ی امام و  ؛  نی حس ،  ی ئ صفا 

بیروت:   (. به کوشش ،  جعفر کوثرانی )   غایۀ المرام فی شرح شرائع الإسلام   (. م   1999)   مفلح بن حسن ،  صیمرى 

 .  الهادی   دار 

 .  البیت قم: مؤسسه آل    (. مفاتیح الأصول )   القواعد والفوائد والإجتهاد والتقلید   (. ق   1292)   ی محمد بن عل ،  طباطبایى 
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی .  ی، مترجم( محمد باقر موسو   د ی س )   زان ی الم   ر ی تفس .  ( 1374)   ن ی محمدحس ،  ی ئ طباطبا 

 .  محلاتی   قم: .  المسائل   منتخب شرح  فی  الدلائل  .  ( 1381)   ی تق ،  ی قم   ی ئ طباطبا 

 .  قم: محلاتی .  المکاسب   علی التعلیق    فی المطالب    ۀ عمد   (. ق   1413)   ی تق ،  ی قم   ی طباطبائ 

 .  الشرق   قلم قم:  .  الصالحین   منهاج مبانی    (. ق   1426)   ی تق ،  ی قم   ی طباطبائ 

  قم: مؤسسۀ آل .  ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل   (. ق   1418)   ی على بن محمدعل ،  ی طباطبائى کربلائ 

 .  التراث   لإحیاء     البیت 

و ،  سید مهدی رجایی )   مختصر النافع ال الشرح الصغیر فی شرح    (. 1368)   یمحمدعل على بن  ،  ی طباطبائى کربلائ 

 . مرعشی نجفی   الله قم: کتابخانه آیت   (. به کوشش ،  سید محمود مرعشی 

، طباطبایی یزدی  فضل الله  و    ، هاشم   رسول سید  )   القرآن   فی تفسیر   مجمع البیان   (. ق   1408)   حسن فضل بن  ،  ی طبرس 

 .  ۀ المعرف   بیروت: دار   (. به کوشش 

 .  جا: زاهدی بی   (. به کوشش ،  محمد کاظم طریحی )   القرآن   تفسیر غریب   (. تا ی ب )   فخرالدین بن محمّد ، طریحى 

  ۀ المرتضوی   ۀ المکتب تهران:    (. به کوشش ،  سید احمد حسینی )   مجمع البحرین .  ( 1375)   فخرالدین بن محمّد ،  طریحى 

 .  ۀ لإحیاء الآثار الجعفری 

 .  قم: دفتر تبلیغات اسلامی .  الخلاف کتاب    (. ق   1407)   حسن   بن محمد  ،  ی طوس 

  ۀ المکتب تهران:    (. به کوشش ،  باقر بهبودی محمد )   المبسوط فی فقه الإمامیۀ   (. ق   1387) حسن    بن   محمد ،  ی طوس 

 .  ۀ المرتضوی 

 .  بیروت: دار الکتاب الإسلامی .  ی فی مجرد الفقه و الفتاو  ۀ ی النها   (. ق   1400) حسن    بن محمد  ،  ی طوس 

 .  العربی   التراث إحیاء  بیروت: دار  .  ۀ العلام قواعد    شرح فی    ۀ الکرام مفتاح   (. تا ی ب )   جواد بن محمد ،  ی عاملى غرو 



31   /1401/ پاييز و زمستان 77، شمارة 27دورة دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده 

حقوق   علمی فقه و   ۀدوفصلنام .  خانواده در اسلام   نظام حقوقی   حق حبس در .  ( 1390) فائزه  ،  زاده اربیلی م ی عظ 
 .  27- 5  ص   ، ( 54)   16،  خانواده

قم:    (. به کوشش ،  فارس تبریزیان )   الإیمان  الأذهان إلی أحکام   إرشاد   (. ق   1410) یوسف    حسن بن ،  حلی   علامه 

 .  مؤسسه نشر اسلامی 

و ،  غروی   یوسفی   محمدهادی )   تبصرۀ المتعلمین فی أحکام الدین   (. ق   1411)   وسف ی   حسن بن ،  ی حل   علامه 

 .  ارشاد اسلامی   تهران: وزارت فرهنگ و   (. به کوشش ،  درگاهی  حسین 

بن ،  ی حل   علامه  الإمامیۀ   (. ق   1420)   وسف ی   حسن  مذهب  الشرعیۀ على  الأحکام  به ،  بهادری ابراهیم  )   تحریر 

 .  )ع(   قم: مؤسسه الإمام الصادق   (. کوشش 

 .  قم: دفتر انتشارات اسلامی .  الحلال والحرام قواعد الأحکام فی معرفۀ    (. ق   1413)   وسف ی   حسن بن ،  ی حل   علامه 

  22،  حقوق خانواده   علمی فقه و  ۀ دوفصلنام.  فقهی حق امتناع زوجه   ۀ بازخوانی ادل .  ( 1396) اعظم  ،  غیاثی ثانی 

 .  142- 127 ص ،  ( 67) 

 .  قم: مرکز فقهی ائمه اطهار .  شیعه اصول فقه  .  ( 1381)   محمد ،  یلنکران   ی فاضل موحد 

 .  قم: دفتر انتشارات اسلامی .  الأحکام   کشف اللثام والإبهام عن قواعد   (. ق   1416)   حسن   بن   محمد ،  هندی   فاضل 

،  ( 57)   17،  دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده .  از اعمال حق حبس عسروحرج ناشی .  ( 1391)   زهرا ،  زاده فتاح 

 .  48- 29  ص 

 .  بیدار   قم: .  ات ی ع ی الإلهیات والطب المباحث المشرقیۀ فی علم    (. ق   1411)   محمد بن عمر ،  ی فخر راز 

 حسین ،  اشتهاردی  پناه ی عل )   القواعد   إشکالاتشرح    فیإیضاح الفوائد    (. ق   1387)   حسن   بن  محمد ،  ن ی المحقق فخر 

 .  قم: اسماعیلیان   (. به کوشش ،  و عبدالکریم بروجردی ،  موسوی 

 .  نشر اسلامی   ۀ سس ؤ قم: م .  ترددات صاحب الشرائع   التوضیح النافع فی شرح   (. ق   1416)   حسین ،  ی ز ی حوی فرطوس 

قضایی در اعمال    ۀ روی نقد  .  ( 1399)رضا  ،  مقصودی   و ؛  محمد رضا ،  داداشی نیاکی؛  عیسی ،  مقدم ؛  یوسف ،  فروتن 

 .  211- 185  ص ،  ( 73)   25،  علمی فقه و حقوق خانواده   ۀ دوفصلنام .  فقهی   ۀ سابق حق حبس زوجه در پرتو  

قم: کتابخانه   (. به کوشش ،  سیدمهدی رجایی )   مفاتیح الشرائع   (. ق   1401)   مرتضى محمد بن شاه  ،  فیض کاشانى 

 . نجفی   الله مرعشی آیت 

 .  شرکت سهامی تهران:  .  حقوق خانواده .  ( 1371)   ناصر ،  انی کاتوز 

 .  تهران: میزان .  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی .  ( 1390)   ناصر ،  انی کاتوز 

 .  م: دفتر تبلیغات اسلامی ق .  کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء .  ( تا ی ب )   جعفر بن خضر ،  کاشف الغطاء 
 .  ۀ کاشف الغطاء العام   ۀ مؤسس نجف:  .  أنوار الفقاهۀ   (. ق   1422)   جعفر   حسن بن ،  الغطاء   کاشف 

 . ۀ سلامی تهران: دار الکتب الإ   (. به کوشش ،  علی اکبر غفاری )   فیالفروع من الکا .  ( 1367) یعقوب    محمد بن ،  ین ی کل 



   32 اتايیسيدمحمود هلو  محمدکاظم توکلی اسلامی.../ استحقاق نفقه در زمان  سنجی عدمامکان 

 . اسماعیلیان   قم: مؤسسه .  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام   (. ق   1408)   جعفر بن حسن ،  ی محقق حل 

 .  شیخ مفید   ۀ جهانی هزار ۀ  نگر ک قم:  .  ۀ المقنع   . ( ق   1413)   محمد   بن   محمد ،  د ی مف 

و ،  یزدی حسین  )   الأذهان إرشاد  شرح  فی  الفائدۀ والبرهان  مجمع    (. ق   1403)   احمد بن محمد ،  مقدس اردبیلى

 .  اسلامی نشر  قم: مؤسسه    (. به کوشش ،  عراقی مجتبی  

 )ع(.   قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب .  ۀ الطاهر   ۀ العتر الفقاهه فی أحکام  أنوار .  ( الف   1390)   ناصر ،  شیرازی   مکارم 

قم: مدرسه امام    (. به کوشش ،  و مسعود مکارم ، محمدرضا حامد )   کتاب النکاح   (. ق   1424)   ناصر ،  ی راز ی ش   مکارم 

 .  )ع(   طالب  ی بن اب   ی عل 

 .  )ع( امام علی بن ابی طالب  سسه  ؤ م قم:  .  الإسلامی المقارن   الفقه   ۀ موسوع .  ( ب   1390)   ناصر ، ی راز ی ش   مکارم 

تهران:    (. به کوشش ،  غفاریاکبر  علی )   جامِعُ الْم دارک فی ش رحِ المُْخت ص رِ النّافع   (. 1355)   احمد ،  موسوى خوانسارى 

 .  الصدوق ۀ  مکتب 

 .  قم: بوستان کتاب .  رسائل المیرزا القمی .  ( 1385) ابوالقاسم بن محمدحسن  ،  قمى   ی رزا ی م 

 .  التراث   لإحیاء   البیت    آل   ۀ مؤسس قم:    . مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل   . ( تا ی ب ) ی  بن محمدتق   ن ی حس ،  ی نور 

اسلامی   المعارف فقه  ۀ دائر قم: مؤسسه  .  مطابق مذهب اهل بیت فقه    فرهنگ .  ( 1382) محمود  ،  شاهرودی   هاشمی 

 .  بیت   مذهب اهل   بر 

 
 


